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کید بر نمونه های نوظهور آن  بررسی مقوله آزادی بیان و علم اندوزی با تحریم کتب ضاله با تأ
1
نویسنده: محمدامین فتوحی

استاد راهنما: سیدابراهیم فاطمی‌نسب

ده ک�ی  �چ
کـه بـه افـراد اجـازه می‌دهـد  آزادی بیـان از مهم‌تریـن مقـولات در حقـوق بشـر و دموکراسـی اسـت 
کننـد. بـا این حـال، ایـن آزادی همواره  عقایـد و اندیشـه‌های خـود را بـدون تـرس از تبعیـض یـا تنبیـه بیـان 
کتـب ضالـه  کـه بـه مسـائل حساسـی ماننـد تحریـم  بـا محدودیت‌هـایی روبرو بـوده اسـت؛ بـه ویـژه زمانـی 
کـه محتـوای آنهـا مغایـر بـا اصـول و  کتاب‌هـایی اطلاق می‌شـود  کـه بـه  کتـب ضالـه،  می‌پـردازد. تحریـم 

ارزش‌هـای جامعـه تلقـی می‌شـود، از موضوعـات چالش‌برانگیـز در بحـث آزادی بیـان اسـت.

گـذر زمـان می‌پـردازد و  کتـب ضالـه در  ایـن مقالـه بـه بررسـی تاریخچـه و تحـولات حکـم فقهـی 
کتـب تأثیر بگذارند.  کـه چگونـه شـرایط زمانی و مکانـی می‌توانند بر تعریف و حکم این  نشـان می‌دهـد 
سـؤالات  بـه  و  می‌پـردازد  بیـان  آزادی  محدودیت‌هـای  بررسـی  و  اسـناد  محتـوای  تحلیـل  بـه  همچنیـن 

مطرح‌شـده در ایـن زمینـه پاسـخ‌های مسـتدل و مسـتند ارائـه می‌دهـد.

در نهایـت، مقالـه بـه اهمیـت تعـادل بیـن حفظ آزادی بیـان و جلوگیری از انتشـار افکار و مطالب 
کـه محدودیت‌هـای وضع‌شـده بایـد مبتنـی بـر اصـول و  کنـد  کیـد می‌ مضـر می‌پـردازد و بـر ایـن نکتـه تأ
معیارهای شـفاف و قابل فهم باشـد تا از سوءاسـتفاده و تفسیرهای خودسـرانه جلوگیری شـود. این تعادل 
که باید  دقیـق نیازمنـد درک عمیقـی از ارزش‌هـای فرهنگـی و اجتماعـی و همچنیـن اصـول حقوقی اسـت 

گیرد. در هـر جامعـه‌ای بـه دقـت مورد توجـه قـرار 

، تبعیض، فقه اسلامی.  کتب ضاله، نوظهور کلیدواژه‌ها: آزادی بیان، علم‌اندوزی، تحریم، 
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دمه  م�ق
کـه به افراد اجـازه می‌دهد عقاید و اندیشـه‌های  آزادی بیـان از اصـول بنیادیـن حقـوق بشـر اسـت 
کننـد. ایـن حـق در اسـناد بین‌المللـی مختلفی به رسـمیت  خـود را بـدون تـرس از تبعیـض یـا سـرکوب ابـراز 
شـناخته شـده و به عنوان یکی از شـاخص‌های دموکراسـی و آزادی‌های فردی محسـوب می‌شـود. با این 
کننده یا  گمراه‌ که ممکن اسـت  حـال در برخـی مـوارد ممکـن اسـت تعارضـی بیـن آزادی بیان و محتـوایی 

ضالـه تلقـی شـود، به وجـود آید.

کـه ممکـن اسـت خواننـدگان را از  کتـب ضالـه بـه نوشـته‌هایی اطلاق می‌شـود  در فقـه اسلامـی، 
کـه ریشـه در تعالیـم دینـی دارد، بـر ایـن باور  گمراهـی بکشـاند. ایـن مفهـوم،  کنـد و بـه  مسیـر حقیقـت دور 
که نیـاز به محدودیت دارند تـا از آسیب به  کـه برخـی محتواهـا می‌تواننـد بـه اندازه‌ای مضر باشـند  اسـت 
کـه هر فـردی باید  ، مفهـوم آزادی بیـان بـر ایـن اصـل اسـتوار اسـت  کننـد. از سـوی دیگـر جامعـه جلوگیـری 
گـر ایـن دیدگاه‌هـا بـا عقایـد عمومـی یـا  کنـد؛ حتـی ا بتوانـد دیدگاه‌هـا و اندیشـه‌های خـود را آزادانـه بیـان 
گیرنـد؛ زیـرا آزادی بیـان  دولتـی مخالـف باشـند. ایـن دو دیـدگاه ممکـن اسـت در تضـاد بـا یکدیگـر قـرار 

کننـد. کـه برخـی آن را ضالـه تلقـی  مطلـق می‌توانـد بـه انتشـار محتـوایی منجـر شـود 

گسـترش  از  بیـان و جلوگیـری  آزادی  گـو در مورد تعـادل بیـن حفـظ  ‌ گفت‌و در نتیجـه بحـث و 
محتـوای ضالـه اهمیـت ویـژه ای دارد. از ایـن رو در جوامـع مختلـف، راه‌حل‌هـای متفاوتـی بـرای ایـن 
کـه ممکـن اسـت بـه  کـردن محتـوایی  کشورهـا قوانینـی را بـرای محـدود  تعـارض ارائـه شـده اسـت. برخـی 
کـه دیگـران بـر اهمیـت آزادی بیـان بـه عنـوان یـک  کرده‌انـد؛ درحالی‌ عنـوان ضالـه شـناخته شـود، وضـع 
کتـب ضالـه و آزادی بیـان در چارچـوب  کیـد دارنـد. در ایـران، بحـث در مورد  اصـل غیـر قابـل تردیـد تأ

گرفتـه اسـت. فقهـی و قانونـی مورد بررسـی قـرار 

کـه بـه  گونـه‌ای باشـد  کـه آزادی بیـان نبایـد بـه  برخـی از فقهـا و محققـان اسلامـی بـر ایـن باورنـد 
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کید دارند. برخی دیگر  انتشـار محتـوای ضالـه منجـر شـود و بر ضرورت محدودیت‌هایی در این زمینـه تأ
کـه ممکـن اسـت  کـه آزادی بیـان بایـد حتـی شـامل محتـوایی شـود  از صاحب‌نظـران بـر ایـن عقیده‌انـد 
کـردن آزادی بیـان می‌توانـد بـه سـرکوب اندیشـه و  توسـط برخـی بـه عنـوان ضالـه تلقـی شـود؛ زیـرا محـدود 
کـه نیاز به  نـوآوری منجـر شـود. ایـن تعـارض نشـان‌دهنده یـک چالـش عمیـق فرهنگی و اجتماعی اسـت 
که هم آزادی‌هـای فردی را  گروه‌هـای مختلـف دارد تـا راه‌حل‌هـایی یافـت شـود  گـو و تفاهـم میـان  ‌ گفت‌و

کنـد و هـم از ارزش‌هـای جامعـه محافظـت نمایـد. حفـظ 

کتـب ضالـه بـه فرهنـگ، ارزش‌هـا و  در نهایـت، تعـادل بیـن آزادی بیـان و جلوگیـری از انتشـار 
قوانیـن هـر جامعـه بسـتگی دارد و راه‌حل‌هـای یکسـانی نمی‌توانـد بـرای همـه جوامـع اعمـال شـود. ایـن 
موضـوع نیازمنـد توجـه دقیـق بـه زمینه‌هـای فرهنگـی و اجتماعـی و همچنیـن اصـول حقوقـی و اخلاقـی 

گیـرد. کـه در هـر جامعـه‌ای مورد احتـرام قـرار می‌ اسـت 



اسی �ن هوم �ش  م�ف

آزادی بیان   .1

کـه در جوامـع مردم‌سـالار بـه عنـوان حـق طبیعـی بـرای انسـان‌ها شـمرده  آزادی بیـان اصلـی اسـت 
آزادی  آزادانـه مسـائل سیاسـی را طـرح و تحلیـل نماینـد.1  می‌شـود و بـر اسـاس آن شـهروندان می‌تواننـد 
کـه بـه افـراد امـکان می‌دهـد عقایـد و اندیشـه‌های خـود را بـدون محدودیـت دولتی یا  بیـان، حقـی اسـت 
کـه در اعلامیـه جهانـی حقـوق بشـر و قوانین اساسـی بسیاری  کننـد. ایـن حـق،  فشـارهای اجتماعـی بیـان 
کشورها به رسـمیت شـناخته شـده، برای توسـعه دموکراسـی و جسـت و جوی حقیقت ضروری اسـت. از 

کـه در آن افراد بشـر در »بیـان عقیده« آزاد  ، ظـهور دنیـایی  در مقدمـه اعلامیـه جهانـی حقـوق بشـر
و از تـرس فـارغ باشـند، بـه‌ عنـوان بالاترین آرمان بشـری اعلام شـده‌ اسـت.2

کـه بـا حقـوق   بـا ایـن حـال، آزادی بیـان می‌توانـد محدودیت‌هـایی داشـته باشـد؛ بـه ویـژه زمانـی 
کنـد یـا بـه نظم عمومی و اخلاقیات جامعه آسیب برسـاند. در ایـران، مفهوم آزادی  دیگـران تداخـل پیـدا 
بیـان و محدودیت‌هـای آن در چارچـوب اصـول اسلامـی و قوانیـن ملـی تعریـف می‌شـود. ایـن موضـوع 
گسـترده‌ای در مورد تعـادل بیـن آزادی فـردی و مسـئولیت‌های اجتماعـی منجـر  می‌توانـد بـه بحث‌هـای 

شود.

آزادی در اسلام   .2

که به رهایی از بندگی نفس و تحقق پتانسیل‌های  در اسلام، مفهوم آزادی یک بعد درونی دارد 
انسـانی اشـاره دارد. ایـن آزادی درونـی، بـه عنـوان پیش‌شـرطی بـرای رسیـدن بـه آزادی بیرونـی و سیاسـی 
بیرونـی،  آزادی  بـدون  کـه  اسـت  بـاور  ایـن  بـر  و  می‌دهـد  ترویـج  را  تفکـر  آزادی  اسلام  می‌شـود.  تلقـی 

1. ساروخانی،دائرة المعارف علوم اجتماع آزادی، ج1، ص300.
2 . مفهوم آزادی ) بخش اول(: پایگاه جامع استاد شهید مرتضی مطهری.
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دسـتیابی بـه آزادی درونـی دشـوار اسـت. در جوامـع اسلامـی، آزادی اغلب به معنـای حقوقی و در مقابل 
کار مـی‌رود. واژه »عبـد« بـه 

 در اندیشـه سیاسـی اسلامـی، عدالـت بـه عنـوان نقطـه مقابـل اسـتبداد، و بردگـی بـه عنـوان نقطـه 
مقابـل آزادی قـرار دارد. از نظـر نگـرش نویـن، آزادی سیاسـی بـه عنوان یک ضرورت برای زندگی بشـر در 

کنونـی مطـرح اسـت و تنهـا در سـاختار دموکراتیـک قابـل تحقق اسـت. شـرایط 

کـه  گونـه‌ای باشـد  کنـد و معتقـد اسـت جامعـه بایـد بـه  اسلام همچنیـن آزادی بیـان را تشویـق می‌
کننـد. ایـن نگـرش بـه آزادی، بـا تشویـق بـه شور و مـشورت در  افـراد بتواننـد آزادانـه نظـرات خـود را بیـان 
گیری‌هـای  کـه انسـان‌ها بایـد بتواننـد در تصمیم‌ آیـات و روایـات همخوانـی دارد و بـر ایـن اسـاس اسـت 

کننـد. جمعـی مشـارکت 

کیـد شـده و از دو جهـت قابـل بررسـی اسـت: نخسـت عقیـده  در اسلام بـه آزادی عقیـده نیـز تأ
کفـر و دوم وجـود عقایـد و بینش‌هـای مختلـف در درون دیـن. ایـن دیدگاه‌هـا  بـه عنـوان ایمـان در مقابـل 
کـه هـم درونـی و هـم بیرونـی اسـت و  کـه آزادی در اسلام یـک مفهـوم چندوجهـی اسـت  نشـان می‌دهنـد 
کنـد. در نهایـت، آزادی در اسلام به عنـوان یک ارزش  کمـک می‌ بـه تکامـل فـردی و اجتماعـی انسـان‌ها 
کـه هـم بـه رشـد  گونـه‌ای تحقـق یابـد  کـه بایـد در جامعـه بـه  گیـرد  کیـد قـرار می‌ معنـوی و اخلاقـی مورد تأ

کنـد و هـم بـه سلامـت و پایبنـدی بـه قیـود اخلاقـی جامعـه. کمـک  فـردی 

3.  علم اندوزی

علم‌انـدوزی بـه بررسـی و تحلیـل معنـا و اهمیـت دانـش و فراینـد یادگیـری در فرهنـگ و تمدن‌هـا 
می‌پـردازد. در فرهنـگ اسلامـی، علم‌انـدوزی جایـگاه ویـژه‌ای دارد و از ارزش‌هـای برتـر انسـانی تلقـی 
که راه تکامل انسـانی را روشـن، و او را به سـوی  که دانش، نوری اسـت  می‌شـود. اسلام بر این باور اسـت 
کیـد فراوانـی بـر علـم‌آموزی شـده و علمـا بـه  کنـد. در سیـره نبـوی، تأ مقصـد اعلای انسـانیت هدایـت می‌
ّثُُـوا   یُُوََرِّ�
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گرفتـه و از مهم‌ترین وظایف   همچنیـن اهمیـت دانـش در قـرآن و احادیـث بسیـار مورد توجـه قـرار 
ذینََ لا یََعْْلمُُونََ<.2

َ�
مُُونََ وََ الَّ

َ
ذینََ یََعْْلَ

َ�
هر مسـلمان برشـمرده شـده اسـت: >هََلْْ یََسْْتََوِِی الَّ

کلینی، الکافی، ج1، ص34.  .1
.9 : 2. زمر



بررسی مق له آزادی بیان و علم اندوزی با و  8 / ظهور آن وب ضاله با تأکید بر نمونه های نتحریم کت

کیـد بـر علم‌انـدوزی نشـان‌دهنده نگـرش عمیـق اسلام بـه دانـش بـه عنـوان ابـزاری بـرای   ایـن تأ
رشـد و تعالـی اسـت.

کتب ضاله   .4

کننده اسـت، در فقه اسلامی جایـگاه ویژه‌ای دارد.  گمراه‌ کتاب‌های  کـه بـه معنـای  کتـب ضالـه، 
گمراهی  گمراهی نوشـته شـده‌اند یا موجب  که به قصد  کتاب‌ها می‌توانند شـامل نوشـته‌هایی باشـند  این 

خوانندگان می‌شوند.

بـر اسـاس دیدگاه‌هـای فقهـی، نگهـداری ، خریـد و فروش، نسـخه‌برداری، مطالعـه و آموزش ایـن 
کـه بـرای اثبـات حـق و رد باطـل  آنهـا واجـب اسـت؛ مگـر در مـواردی  کتاب‌هـا حـرام، و از بیـن بـردن 

اسـتفاده می‌شـود.

کـه بـرای نخسـتین  گـردد1  کتـاب المُُقنِِعـة بازمی‌ کتـب ضالـه بـه شیـخ مفیـد و   تاریخچـه مسـئله 
کـرد.2 پـس از او، فقیهـان دیگـر نیـز بـه بررسـی ایـن  کتـب ضلال« را مطـرح  « و » کفـر کتـب  بـار دو عنـوان »

موضـوع پرداخته‌انـد و احـکام مربـوط بـه آن را توسـعه داده‌انـد.

کتب ضالـه و چگونگی  در مقالـه‌ای در پرتـال جامـع علـوم انسـانی، تأثیـر زمـان و مـکان بـر حکم 
گرفته اسـت. این موضوع نشـان‌دهنده  تحول آرای فقها بر اسـاس شـرایط زمانی و مکانی مورد بررسـی قرار 

اهمیـت تطبیـق احـکام فقهـی با شـرایط متغیر جامعه و نیازهای آن اسـت.

5.  نوظهور

، بـه مطالعـه و تحلیـل پدیده‌هـای جدیـد فکـری و فرهنگی اطلاق می‌شـود  مفهوم‌شناسـی نوظـهور
گرفته‌اند. این مفهوم‌شناسـی به بررسـی  که در پیوند با تغییرات اجتماعی و فرهنگی عصر حاضر شـکل 
گاهـی از معیارهـای سـنتی دینـی  کـه  و نقـد جنبش‌هـای معنـوی نویـن و عرفان‌هـای نوظـهور می‌پـردازد 

گرفتـه و بـا فرهنـگ رایـج سـرمایه‌داری هم‌راسـتا شـده‌اند. فاصلـه 

کرده‌اند، به دلیل تنوع در ایدئولوژی‌ها  که در بستر مدرنیته و فرهنگ غربی رشد   این جنبش‌ها، 
و ارائه تعریف‌های متفاوت از معنویت، موضوع بحث و تحلیل بسیاری از دین‌پژوهان، جامعه‌شناسـان 
کاذب یـا دروغیـن نیـز مـعروف  گاهـی بـه عرفان‌هـای  کـه   ، و صاحب‌نظـران شـده‌اند. عرفان‌هـای نوظـهور

1 . شیخ مفید، المقنعة، ص588-589.
کتب الضلال«، ص59. 2 . صانعی، »حریة الاعلام الفکر و الثقافی: مطالعة فقهیة فی الموقف من 
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هسـتند، بـه دلیـل بهره‌بـرداری ناقـص و ابـزاری از دیـن و ایجـاد انحرافـات فکـری در جامعـه، مورد نقـد 
گرفته‌انـد. ایـن جنبش‌هـا، بـا ارائـه تفکـرات و مکاتـب مختلـف، در صدد دسـتیابی بـه اهداف خود  قـرار 
گاهـی بـا اسـتفاده از شـگردها و ترفندهـای مختلـف، سـعی در جلـب توجه و عضوگیـری دارند. هسـتند و 

کاستی به دور است، همواره توانسته  که از هرگونه تحریف و   در این میان، اسلام به عنوان دینی 
در بعـد فـردی و اجتماعـی، انسـان و جامعـه انسـانی را از انحـراف و التقـاط نجـات دهـد و سلامـت 
کنـد. بـا ایـن حـال، تعریـف قابـل قبـول و همه‌پسـندی بـرای عرفان‌هـای  روحـی و اجتماعـی را تضمیـن 
نوظـهور هـنوز ارائـه نشـده اسـت و محققـان ایـن عرصـه نظریـات متفاوتـی را ارائـه داده‌انـد. در نهایـت، 
مفهوم‌شناسـی نوظـهور بـه دنبـال شـناخت و تحلیـل عمیق‌تـر ایـن پدیده‌هاسـت تـا بتوانـد بـه درک بهتـری 

از جایـگاه و تأثیـر آنهـا در جامعـه دسـت یابـد.
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کـه در حوزه‌هـای مختلـف فکـری، فلسـفی، حقوقـی و دینـی مورد  آزادی بیـان، موضوعـی اسـت 
گرفتـه اسـت. از دیـدگاه شـرعی، آزادی بیـان بـه معنـای توانایی ابـراز عقیده و نظـر بدون ترس  بحـث قـرار 
کـه ایـن ابـراز عقیـده بـه حقـوق دیگـران آسیـب نزنـد و بـا موازین  از تعقیـب یـا مجـازات اسـت؛ بـه شـرطی 

اخلاقـی و شـرعی همخوانـی داشـته باشـد.

که این امر نشـان‌دهنده ارزش آزادی  کسـب دانش و علم اهمیت زیادی داده شـده  در اسلام  به 
مْْرِِ<1. بـا ایـن حـال، آزادی بیـان نبایـد بهانـه‌ای برای ترویج 

َ
أَ

ْ
بیـان و تبـادل افـکار اسـت: >وََشََاوِِرْْهُُمْْ فِیِ الْ

گمراهی در جامعه شـود. فسـاد و 

که  از منظـر عقلـی نیـز آزادی بیـان بـه معنـای احتـرام بـه تفکـر و نظرات متفاوت اسـت؛ به شـرطی 
کند. کمک  بـر پایـه اسـتدلال و منطـق بنـا شـده باشـد و به سلامت و پیشـرفت جامعـه 

در حقـوق بین‌المللـی، آزادی بیـان از حقـوق اساسـی بشـر شـناخته شـده و در اعلامیـه جهانـی 
حقـوق بشـر نیـز بـه آن اشـاره شـده اسـت2. ایـن حـق شـامل آزادی در تغییـر مذهـب یـا عقیـده و همچنیـن 
آزادی در اظهـار عقیـده و ایمـان اسـت. بـا ایـن وجـود، آزادی بیـان مطلق نیسـت و در چارچوب قوانین و 

کنـد، محـدود می‌شـود. کـه حقـوق دیگـران و نظـم عمومـی را حفـظ می‌ مقرراتـی 

کـه ضمـن احتـرام بـه تنـوع فکـری و عقیدتـی، بـه  گونـه‌ای باشـد  در نهایـت، آزادی بیـان بایـد بـه 
کند. این مفهوم در فرهنگ و تمدن  کمک  گوی سـازنده در جامعـه  ‌ گفت‌و تعمیـق فهـم متقابـل و ارتقـای 

اسلامـی ریشـه‌دار اسـت و بـه عنـوان یـک اصـل مهـم در تعـاملات اجتماعـی و فرهنگـی تلقی می‌شـود.

1 . آل عمران: 159.
. 2. بند 19 قانون جهانی حقوق بشر
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تهای � �  محدود�ی
ابـراز  کـه بـه معنـای حـق اظهـار عقایـد، افـکار و  آزادی بیـان یـک حـق بنیادیـن بشـری اسـت 
کرامـت ذاتـی انسـان اسـت و  عواطـف و احساسـات بـه روش‌هـای مختلـف اسـت. ایـن حـق مبتنـی بـر 
گونـه‌ای برابـر از آن برخوردارنـد. ایـن حـق همچـون سـایر حقـوق و آزادی‌هـای فـردی، در  همـه افـراد بـه‌ 

تـوازن بـا مسـؤلیت‌های اجتماعـی قـرار دارد.1

کرامت بشر و اصول اخلاقی  محدودیت‌های آزادی بیان به منظور حفظ نظم اجتماعی، حفظ 
تعییـن می‌شـوند. ایـن محدودیت‌هـا شـامل مـواردی نظیر امنیت ملـی، امنیت عمومی، بهداشـت عمومی، 
، آزادی بیـان نباید باعث نقض ایـن محدودیت‌ها  حقـوق و حیثیـت دیگـران می‌شـوند. بـه عبـارت دیگر

شود.2

، موازیـن اسلامـی و  کلـی محدودیت‌هـای آزادی بیـان در اسـناد بین‌المللـی حقـوق بشـر بـه طور 
آزادی‌هـای  قوانیـن ملـی تعییـن شـده‌اند. ایـن محدودیت‌هـا بـه نفـع ارزش‌هـای دیگـر ماننـد حقـوق و 

دیگـران، مقتضیـات صحیـح اخلاقـی، نظـم اجتماعـی و مصلحـت عمومـی اعمـال می‌شـوند.

1. محدودیت‌های آزادی بیان )موجهات و مستندات(.
2. محدودیت‌های آزادی بیان در اعلامیه اسلامی حقوق بشر با رویکرد به اسناد بین‌المللی.
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در اسلام، علم‌انـدوزی از مهم‌تریـن وظایـف هـر مسـلمان شـناخته شـده اسـت. ایـن امـر نه‌تنهـا 
کـه علـم و  از منظـر شـرعی، بلکـه از دیـدگاه عقلانـی نیـز اهمیـت ویـژه‌ای دارد. اسلام بـر ایـن بـاور اسـت 
کنـد. آیـات و احادیـث بسیـاری بـر  کمـال و غایـت وجـودی‌اش نزدیک‌تـر  دانـش می‌توانـد انسـان را بـه 
کـه خداونـد، فرشـتگان  کیـد دارنـد؛ بـرای مثـال در قـرآن آمـده اسـت  فضیلـت و اهمیـت علـم و دانـش تأ
و دانشـمندان بـه وحدانیـت خـدا شـهادت می‌دهند.1ایـن خـود نشـان‌دهنده ارزش علـم در اسلام اسـت.

همچنیـن: عقـل بـه عنـوان یکـی از ابزارهـای شـناخت و دسـتیابی بـه حقیقـت، در اسلام مورد 
گرفتـه اسـت. آیـت‌الله جـوادی آملـی، یکـی از علمـای برجسـته، عقـل را جزئی از دین دانسـته  کیـد قـرار  تأ
کـه عقـل و دیـن نه‌تنهـا در تضـاد نیسـتند، بلکـه هماهنگـی و تعامـل میان آنها وجـود دارد.  و معتقـد اسـت 
کنـار  کنـد و در  کـه عقـل می‌توانـد بـه عنـوان چراغـی بـرای شریعـت عمـل  ایـن دیـدگاه بـر ایـن بـاور اسـت 
نقـل، بـه عنـوان منبعـی بـرای معرفـت دینـی عمـل نمایـد. در نتیجـه علم‌انـدوزی در اسلام نه‌تنهـا یـک 
کـه از طریق آن  گیـرد  فریضـه دینـی اسـت، بلکـه بـه عنـوان یـک فعالیـت عقلانـی نیـز مورد تقدیـر قـرار می‌

می‌تـوان بـه درک عمیق‌تـری از دیـن و جهـان هسـتی دسـت یافـت.

ایـن تلفیـق از شـرع و عقـل، مسیـری را بـرای رشـد و تعالـی فـردی و جامعـه فراهـم مـی‌آورد و بـه 
انسـان‌ها امـکان می‌دهـد تـا بـا اسـتفاده از دانـش و عقلانیـت، بـه بهتریـن شـکل ممکـن بـه زندگـی خـود 

معنـا ببخشـند.

1. آل عمران: 18.
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گمراهـی  کـه محتـوای آنهـا موجـب  کتـب ضالـه بـه نوشـته‌هایی اطلاق می‌شـود  در فقـه اسلامـی، 
، مطالعه و آموزش  خواننـدگان می‌شـود و از منظـر شـرعی، نگهـداری، خریـد و فروش، نسـخه‌برداری، نشـر
آنهـا حـرام اسـت. ایـن مفهـوم توسـط شیـخ مفیـد در فقـه شیعـه مطـرح شـده و در آثـار بعدی فقیهـان دیگر 

نیـز بررسـی و توسـعه یافته اسـت.

کـه  کتاب‌هـا، مقـالات، نامه‌هـا و حتـی روزنامه‌هـا و مـجلات باشـد  کتـب ضالـه می‌توانـد شـامل   
کننـده‌ای دارنـد. ایـن نوشـته‌ها ممکـن اسـت در زمینه‌هـای مختلفی مانند عقایـد، احکام  گمراه‌ محتـوای 

کننـده باشـند. گمراه‌ شـرعی و اصـول مذهبـی 

گانـه مذهـب و همچنیـن  گمراهـی می‌توانـد شـامل اصـول پنج‌ کـه ضلال یـا   فقیهـان بـر ایـن باورنـد 
کـه در زمینـه اصـول مذهـب یـا احـکام شـرعی موجـب  کتـابی  احـکام شـرعی باشـد. بـه عبـارت دیگـر هـر 

کتـاب ضالـه محسـوب می‌شـود. گمراهـی شـود، 

گمراهـی غالـب خواننـدگان اسـت، نه فقط  کـه مـراد از ضلال،   آیـت‌الله منتظـری نیـز نوشـته اسـت 
گمراهـی بـرای  کتـب ضالـه بـه دلیـل ایجـاد مفسـده و  ، حفـظ و نشـر  یـک فـرد خـاص.1 از منظـر عقلـی نیـز
جامعـه، مـردود شـمرده می‌شـود و اتلاف آنهـا واجـب اسـت. ایـن موضـوع در فقه اسلامی بـه دلیل اهمیت 
حفـظ ایمـان و اعتقـادات مـردم و جلوگیـری از انحرافـات فکـری و عقیدتـی، از اهمیـت بـالایی برخوردار 

است.

کتـب ضالـه نه‌تنهـا یـک موضـوع فقهـی اسـت، بلکـه بـا مسـائل اخلاقـی و   در نهایـت، مسـئله 
کـه می‌خوانیـم و بـه  اجتماعـی نیـز عجیـن شـده و بـر ضرورت دقـت و هوشیـاری در انتخـاب مطالبـی 
کـه دسترسـی بـه اطلاعـات  کیـد دارد. ایـن موضـوع بـه ویـژه در عصـر حاضـر  کنیـم، تأ دیگـران منتقـل می‌

کـرده اسـت. بسیـار آسـان شـده، اهمیـت بیشـتری پیـدا 
1. منتظری، دراسات فی المکاسب المحرمة، ج3، ص99.
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الّ  حرم�ت ك�ت�ب �ض
كتـب بهائیـت( و  كننـده دیـن و فكـر سـالم بشـری اسـت )ماننـد  گمراه كـه  كتـب ضلال یـا ضالّّـه 
كتـاب آیـات شیطانـی( در شـرع مقـدس اسلام  كـه اضلال‌آفریـن باشـد )ماننـد  كتـاب یـا مقالـه‌ای  هرگونـه 
کسـی بخواهد آنها  گر  حفظ و نگهداری و مطالعه و خرید و فروش آن حرام و ممنوع شـده اسـت. حال ا
كتـب ضالّّـه  كنـد و بـا آزادی، دینـی را انتخـاب نمایـد، از یـك طـرف بـا حرمـت  كنـد تـا تحقیـق  را مطالعـه 
كـه در انتخـاب دیـن آزاد هسـتی،  نِِيّ ...< می‌باشـد   ا إِِكْْرََاهََ فِيِ الدِّ�

َ
مواجـه اسـت و از طرفـی آیـه شریفـه > لَ

و ایـن دو بـا هـم تفـاوت دارند.

كتـب ضالّّه بـه صورت مطلق ثابت  كه حرمت  كـه بـه ایـن شـبهه داده می‌شـود این اسـت  پاسـخی 
كتب ضالّّه در سـه صورت اسـت: كه حرمت  نشـده و عـده‌ای از فقهـا در ایـن بـاره تفصیـل داده‌اند 

گمراه نمودن مردم باشد. 1.  حفظ و مطالعه آن به قصد 

گرچه قاصد هم نباشد. كه منشأ اضلال می‌شود؛  گمان دارد  2.  می‌داند یا 

گمراه می‌شوند. كه مردم  گمان ندارد و احتمال می‌دهد    .3

گـر هیـچ یـك از ایـن سـه  كتـب ضالّّـه حكـم می‌شـود؛ امـا ا  بـا توجـه بـه ایـن سـه قیـد، بـه حرمـت 
مورد مترتـب نباشـد دلیلـی بـر حرمـت آن نیسـت.1 برخـی از فقهـا عـدم حرمـت آن را تابـع اغـراض صحیـح 
گر به نحوی باشـد  كتـب ضالّّـه بـرای نقض و ابطال آن باشـد مانعی نـدارد؛ اما ا گـر مطالعـه  كـه ا كرده‌انـد 
كـه نمی‌تواند به آن پاسـخگو باشـد، مطالعه  كـه بـا مطالعـه آن منحـرف می‌شـود یـا بـه شـبهاتی برمـی‌خورد 

آن را حـرام می‌دانند.2

کتاب التجاره(، ص241. 1 . انوار الفقاهه )
2. تحریر الوسیلة، ج1، ص429.
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در اسلام، آزادی بیـان و تشویـق بـه دانش‌انـدوزی از اهمیـت بـالایی بـرخوردار اسـت؛ اما همزمان 
کـه ممکـن اسـت  گسـترش افـکار و عقایـدی  بـا ایـن تشویق‌هـا، محدودیت‌هـایی نیـز بـرای جلوگیـری از 
کـه ممکـن  کتبـی می‌شـود  بـه جامعـه آسیـب برسـاند، وضـع شـده اسـت. ایـن محدودیت‌هـا شـامل تحریـم 
کید بر اهمیت عقل و اسـتدلال، افراد را  کننده یا مخربی داشـته باشـند. اسلام با تأ گمراه‌ اسـت محتوای 
کنـد و در عیـن حـال از آنهـا می‌خواهد از منابع معتبـر و صحیح برای افزایش  بـه تفکـر و تعقـل دعـوت می‌

کنند. دانـش خـود اسـتفاده 

آزادی بیـان بـه معنـای توانـایی بیـان دیدگاه‌هـا و نظـرات بـدون تـرس از تعقیـب  در ایـن دیـن، 
گمراهـی جامعـه نشـود. اسلام همچنیـن بـر  کـه ایـن بیـان موجـب فسـاد و  یـا مجـازات اسـت؛ بـه شـرطی 
کید  کیـد دارد و آن را وسیلـه‌ای برای رشـد و تعالی انسـان می‌داند. این تأ کسـب علـم و دانـش تأ اهمیـت 
کـه اسلام بـرای علـم قائـل اسـت و تلاش دارد تـا مسیـری را  بـر دانش‌انـدوزی نشـان‌دهنده ارزشـی اسـت 

کنـد. بـرای پیشـرفت علمـی و فکـری افـراد فراهـم 

کـه ممکـن اسـت محتـوایی بـه ایمـان و اخلاقیـات اسلامـی لطمه  بـا ایـن حـال، اسلام در مـواردی 
کنـد؛ بـرای مثـال شیـخ مرتضـی انصـاری بـه ایـن موضـوع در بحـث  بزنـد، محدودیت‌هـایی را اعمـال می‌
کـه ممکـن اسـت  کتبـی می‌شـود  کتـب ضالـه« پرداختـه اسـت.1 ایـن محدودیت‌هـا شـامل تحریـم  »حفـظ 
که ممکن اسـت  گسـترش افکار و عقایدی  کننـده داشـته باشـد. بـه این ترتیب، از  گمراه‌ محتـوای ضالـه و 
کنـد. ایـن رویکـرد نشـان‌دهنده تلاش اسلام بـرای حفـظ تعادل  بـه جامعـه آسیـب برسـانند، جلوگیـری می‌

میـان آزادی فـردی و حفاظـت از جامعـه در برابـر محتـوای مضـر اسـت.

کند:  کیـد بـر اهمیـت عقـل و اسـتدلال، افـراد را به تفکر و تعقـل دعوت می‌ در نهایـت، اسلام بـا تأ

1 . المکاسب، ج1، ص233.



بررسی مق له آزادی بیان و علم اندوزی با و  16 / ظهور آن وب ضاله با تأکید بر نمونه های نتحریم کت

و  معتبـر  منابـع  از  می‌خواهـد  آنهـا  از  همچنیـن  ونََ<.1  تََتََفََکرُُ فََلا   
َ
أَ بََصِِیرُُ 

ْ
الْ وََ  عْْمی 

َ
أَ

ْ
الْ یسْْتََوِِی  هََلْْ  >قُُلْْ 

<.2 ایـن تعـادل بیـن 
ْ
نُُواْ مْْ فََاسِِقٌٌ بِِنََبِِإٍٍ فََتََبََیَّ�َ

ُ
کننـد: >إِِن جََآءََکُ صحیـح بـرای افزایـش دانـش خـود اسـتفاده 

بـرای ایجـاد  از جامعـه، نشـان‌دهنده تلاش اسلام  بـرای حفاظـت  بیـان و محدودیت‌هـای لازم  آزادی 
کننـد؛ ضمن اینکه  کـه در آن افـراد می‌تواننـد آزادانـه افکار خـود را بیان  یـک جامعـه پویـا و متفکـر اسـت 
از انتشـار افـکار مضـر جلوگیـری می‌شـود. ایـن رویکـرد بـه افـراد اجـازه می‌دهـد دانـش خـود را افزایـش 
دهنـد و بـه تعالـی فـردی و اجتماعـی دسـت یابنـد؛ ضمـن اینکـه از ارزش‌هـای اسلامـی و اخلاقـی جامعه 

کنـد. محافظـت می‌

1. انعام: 50.
2. حجرات: 6. 
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1.  نشریات ملحدین و منافقین؛

2.  نشریات منافی عفت عمومی و اخلاق اسلامی؛

کند؛ که به نحوی اسرار اشخاص را افشا می‌ 3.  نشریاتی 

که در صدد افترا و هتک آبروی افراد یا مسئولین مملکتی است؛ 4. نشریاتی 

کـه در موضـوع تحریـک اختلافـات فرقـه‌ای، بـدون اسـتدلال و برهـان افـکار و عقایـد را  5. نشریاتـی 
گیرد؛ بـه اسـتهزا می‌

کتب متضمن خرافات و سحر و افسون؛   .6

که تنها موجب تحریک فتنه و آشوب باشد.1 7. نشریاتی 

اینترنـت،  گسـترش  و  تکنـولوژی  پیشـرفت  بـا  ضالـه،  کتـب  تحریـم  نوظـهور  نمونه‌هـای  مورد  در 
، چالش‌های جدیـدی را در  دسترسـی بـه اطلاعـات بـه شـکل بی‌سـابقه‌ای افزایـش یافتـه اسـت. ایـن امـر

کـرده اسـت. کنتـرل محتـوای منتشرشـده ایجـاد  زمینـه نظـارت و 

کوشند با استفاده از فیلترینگ و سایر روش‌های   با وجود این، برخی از دولت‌ها و سازمان‌ها می‌
کننـد را بگیرنـد. ایـن اقدامـات می‌توانـد  کـه آنهـا ضالـه تلقـی می‌ نظارتـی، جلـوی دسترسـی بـه محتـوایی 
گذاری یا  ک‌ که بـه اشـترا کاربـران عـادی باشـد  شـامل ممنوعیت‌هـایی بـرای ناشـران، نویسـندگان و حتـی 

مطالعـه این محتواهـا می‌پردازند.

کیفری. 1. بخشنامه به دادسرا‌های عمومی و دادگاه‌های 



دی �ن مع �ب  �ج
در اسلام، آزادی بیـان و تشویـق بـه دانش‌انـدوزی از ارزش‌هـای مهم شـمرده می‌شـوند و به عنوان 
کـه دانـش و بیان آزاد، زمینه‌سـاز رشـد  بخشـی از تعالیـم دینـی، ترویـج می‌یابنـد. اسلام بـر ایـن بـاور اسـت 
فکـری و معنـوی جامعـه هسـتند. بـا ایـن حـال، اسلام همچنیـن بـر حفـظ اصـول اخلاقـی و جلوگیـری از 
که ممکن اسـت به انحرافات فکری و اخلاقی  کتبی  کید دارد. در این راسـتا، تحریم  گمراهی و فسـاد تأ
منجـر شـود، بـه منـظور حفاظـت از جامعـه در برابـر اطلاعـات غلط و مضر اعمال می‌شـود. ایـن تحریم‌ها 
کـه  کنـد  کننـده عمـل می‌ کورکورانـه، بلکـه بـه عنـوان بخشـی از یـک سیسـتم متعادل‌ نـه بـه منزلـه سـانسور 
هـدف آن حفـظ تعـادل میـان آزادی فـردی و مصالح جمعی اسـت. این دیدگاه بر این پایه اسـتوار اسـت 
کـه بـه جامعـه آسیـب برسـاند یـا ارزش‌هـای اساسـی آن را  گونـه‌ای باشـد  کـه آزادی‌هـای فـردی نبایـد بـه 

کند. تضعیـف 

کـه بـا دقـت و  در اسلام، آزادی بیـان و تشویـق بـه دانش‌انـدوزی، ارزش‌هـای بنیادینـی هسـتند 
گرفته‌اند. از دیدگاه اسلامـی، آزادی بیان نباید به  کید قـرار  توجـه بـه موازیـن اخلاقـی و اجتماعـی مورد تأ
کـه ممکـن اسـت بـه جامعـه آسیـب برسـاند. در عیـن حال،  ترویـج افـکار ضالـه و مخـرب منجـر شـود؛ چرا‌
کیـد دارد دانـش بایـد بـه  اسلام دانش‌انـدوزی را یـک وظیفـه مهـم بـرای هـر فـرد مسـلمان می‌دانـد و تأ
گیرد. ایـن دو مفهوم، آزادی  گاهـی و نهایـتاً نزدیکـی به خداوند مورد اسـتفاده قرار  منـظور ارتقـای فهـم و آ
کرامـت انسـانی و  بیـان و تشویـق بـه دانش‌انـدوزی، در چارچـوب ارزش‌هـای اسلامـی و بـا هـدف حفـظ 

تعالـی جامعـه، هماهنگـی دارند.

کـه محتـوای ضالـه دارنـد، نـه بـه معنـای سـرکوب آزادی فکـری، بلکـه بـه منـظور  کتبـی   تحریـم 
کـه ممکـن اسـت بـه انسـجام اجتماعی  حفاظـت از اصـول اخلاقـی و جلوگیـری از انتشـار افـکاری اسـت 
و معنویـت جامعـه آسیـب بزنـد. ایـن تعـادل بیـن آزادی و مسـئولیت، نشـان‌دهنده درک عمیـق اسلام از 
کـه آزادی بیـان و دانش‌انـدوزی بایـد  نیازهـای فـردی و اجتماعـی اسـت و بیانگـر ایـن واقعیـت اسـت 



جمع بندی / 519ظهوو5. ن

کیـد بـر اهمیـت علـم و دانـش، راه  در خدمـت رشـد و تکامـل انسـانی باشـند. در ایـن راسـتا، اسلام بـا تأ
کنـد؛ ضمـن اینکـه از انحرافـات فکـری  را بـرای پیشـرفت و توسـعه فرهنگـی و علمـی جامعـه همـوار می‌
کـه در آن افـراد  کنـد  و اخلاقـی جلوگیـری بـه عمـل مـی‌آورد. ایـن دیـدگاه متعـادل، بسـتری را فراهـم می‌
گذارند  کـه بـه حقـوق و باورهـای دیگران احتـرام می‌ کننـد؛ درحالی‌ می‌تواننـد آزادانـه افـکار خـود را بیـان 

و بـه دنبـال رشـد و تعالـی معنـوی خـود و جامعه‌شـان هسـتند.

ایـن تـوازن همچنیـن بـه افـراد امـکان می‌دهـد تـا با اسـتفاده از دانـش و معرفت، بـه درک بهتری از 
جهـان و جایـگاه خـود در آن برسـند و در نهایـت، بـه یـک زندگـی معنـادار و پربـار دسـت یابنـد. بنابراین 
اسلام بـا تشویـق بـه دانش‌انـدوزی و بیـان آزاد، بـر اهمیـت داشـتن چارچوب‌هـایی بـرای حفـظ امنیـت 

کیـد دارد. فکـری و اخلاقـی جامعـه نیـز تأ
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آیت الله سبحانی)دامت برکاته(  اجزاء از منظر 
1
: محمدحسین مؤذن فراشاه پژوهشگر

کبر دهقانی استاد راهنما: حجت‌الاسلام علی‌ا

ده ک�ی �چ

کـه  گاه  »اجـزا« از مباحـث دانـش اصـول و بـه معنـای بی‌نیـازی از تکـرار عمـل اسـت. مکلـف آن‌
کشـف خلاف می‌‌شـود با این  کنـد و پس از آن  بـه امـاره، امـر واقعـی یـا امـر اضطـراری یـا ظاهـری عمل می‌
کـه مکلـف بـه اصـل  کـه آیـا تکـرار عمـل لازم اسـت یـا نـه. فـراوان اتفـاق می‌افتـد  پرسـش مواجـه می‌‌شـود 
کـه واقعیـت بـر خلاف اصـل بـوده یـا  کنـد و آنـگاه آشـکار می‌‌شـود  عملـی یـا دیـدگاه مجتهـدی عمـل می‌
کـه نظـر دیگـری دارد. در همـه ایـن  کنـد یـا مکلـف مرجعـش را تغییـر می‌‌‌دهـد  دیـدگاه مجتهـد تغییـر می‌

مـوارد آیـا تکـرار عمـل از سـوی مکلـف لازم اسـت؟

 اصولیـون در امـر واقعـی و اضطـراری قائـل بـه اجـزا هسـتند و در امـر ظاهـری فقط در اصـول، اجزا 
را پذیرفتـه و امـاره را مجـزی نمی‌‌‌داننـد؛ امـا آیـت‌الله سـبحانی در تمـام اقسـام قائـل بـه اجزاسـت و نظریـه 
کـه دلیـل بـر اجـزا در برخـی مـوارد اسـت، از ابداعـات ایشـان می‌‌‌باشـد. بـا توجـه بـه اینکـه  ملازمـه عرفـی 
آیـت‌الله سـبحانی از مراجـع معظـم تقلیـد و از اسـاتید درس خـارج اصـول و فـرد شناخته‎شـده‌ای در ایـن 
کتـب ایشـان در حوزه‌هـای علمیـه تدریـس می‌‌شـود، سـعی شـده اسـت دیـدگاه  علـم هسـتند و نیـز برخـی 
کتـب ایشـان بـه شیـوه توصیفـی- تحلیلـی و بـا اسـتفاده از  نهـایی ایشـان بـا نظـر بـه درس خـارج و تمـام 

کتابخانـه‌ای و وبگاه‌هـای معتبـر تبییـن شـود. منابـع 

امـاره، اصـل  امـر اضطـراری،  امـر ظاهـری،  واقعـی،  امـر  آیـت‌الله سـبحانی،  اجـزا،  کلیدواژه‌هـا: 
عملـی.

کاظمیه یزد.  1 . طلبه پایه پنجم مدرسه علمیه مدینةالعلم 



دمه  م�ق
کتفـا بـه امتثـال امـری بـا تمـام اجـزا و شـرایط از تکـرار امتثـال  کـردن و ا کفایـت  »إجـزا« بـه معنـای 
مجدد است. از محورهای اصلی بحث إجزا، إجزای امر از انجام دوباره خودش، إجزای امر اضطراری 
کـدام دارای ویژگی‌هـا و ضوابـط  کـه هـر  از اختیـاری و مجـزی بـودن امتثـال امـر ظاهـری از واقعـی اسـت. 
کـه دخیـل در إجزا‌سـت و نقـش بسـزایی  ، مـواردی وجـود دارد  کنـار ایـن سـه مـحور خاصـی می‌باشـد. در 
دارد؛ از جملـه: قیـام امـاره، اصـول )اعـم از اصـل عملـی و قاعـده فقهـی(، قطـع بـه حکـم و حجیـت ایـن 
)مسـتوعب یـا غیـر مسـتوعب(، تعبـدی یـا توصلـی بـودن  کیفیـت آن، وجـود عذر امور در اصـل تکلیـف یـا 

عمـل، حکومـت و تلازم عرفیـه.

کـه در عصـر حاضـر  کسـانی اسـت  نظریـه اجـزا میـان فقهـا متفـاوت بـوده و آیـت‌الله سـبحانی از 
متخصـص و صاحـب نظـر در علـم اصـول و دارای دیدگاهـی جدیـد در بحـث إجـزا می‌باشـد. ایشـان 
کیفیـت عمـل(  کـردن ملازمـه عرفیـه، بـاب جدیـدی را در اجـزای امـر ظاهـری از واقعـی )در  بـا مطـرح 
کـه تـا پیـش از ایـن، اصولیـون قائـل بـه عـدم إجـزا بودنـد. البتـه ایشـان از مراجـع معظـم تقلیـد  گشـوده‌اند 
کتـب اصولـی ایشـان سـالیانی اسـت در حوزه‌های‌علمیـه تدریـس  و اسـتاد درس خـارج اصـول هسـتند و 
گیـرد. از ایـن جهـت سـعی شـده اسـت نظـر نهـایی ایشـان بـا بررسـی  می‌شـود و مورد رجـوع طلاب قـرار می‌
ارشـاد  المحصـول،  المبسـوط،  از درس خـارج،  ایشـان -اعـم  تمـام مباحـث اصولـی مطرح‌شـده توسـط 
کـردن آن، مصادیقـی  کاربـردی  - اسـتخراج شـود. بـرای فهـم بیشـتر مطلـب و  العقـول، الوسیـط و الموجـز

گردیـده اسـت. ذیـل هـر قسـم از إجـزا ذکـر 

کتاب یا مقاله‌ای یافت نشـد، مگر یک مقاله به عنوان بررسـی مسـئله إجزا در علم  در این زمینه 
که دیدگاه آقای سـبحانی را در  اصـول از دیـدگاه مرحـوم علامـه مظفـر و علامه آیت‌الله سـبحانی، درحالی‌
همـه ابـواب إجـزا مورد بررسـی قـرار نـداده اسـت و ناظـر بـه همـه نظـرات در تمـام آثـار اصولی ایشـان نبوده 

و مصادیـق ابـواب نیز ذکر نگردیده اسـت.
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که  کتاب المبسـوط  کـه معیـار در مباحـث إجـزا در ایـن مقالـه،  توجـه بـه ایـن نکتـه ضروری اسـت 
کـه المبسـوط بـا درس خـارج متفـاوت  آخریـن نوشـته آیـت‌الله سـبحانی اسـت می‌باشـد؛ امـا در مـواردی 
اسـت یـا مطلبـی در المبسـوط نیامـده باشـد ولـی در درس خـارج ذکـر شـده باشـد، درس خـارج معیـار و 
مرجـع قـرار داده شـده اسـت. الموجـز ایشـان بـر مبنـای اختصـارگویی اسـت. ازایـن‌رو در مـواردی بـه نظـر 

مشـهور بسـنده شـده و برخـی مـوارد نیـز بـه آن پرداختـه نشـده اسـت.

اسی �ن وع �ش  مو�ض
کفایـه می‌‌‌نویسـد: »اتیان  در مورد موضـوع بحـث إجـزا تعابیـر مختلفـی وارد شـده اسـت. صاحـب 
مـأروم بـه علی وجهـه یقتضـی الاجـزا وأ لا؟«1 ایـن تعبیـر مورد قبـول اسـت؛ امـا بـه جـای »یقتضـی« از 
کتـب دیگـر نظـر  آینـده نکتـه آن توضیـح داده خواهـد شـد. در  کلمـه »یجـزی« اسـتفاده می‌شـود.2 در 
الموجـز عنـوان  در  نداده‌انـد.  نظـر صریحـی  امـا خودشـان  اسـت؛  قـرار داده شـده  مبنـا  آخونـد  مرحـوم 

گرفتـه اسـت.3 »إطاعـت امـر الممولى على وجـه المطلـوب« موضـوع إجـزا قـرار 

کفایه، ج1، ص81. 1 . خراسانی، 
2 . سبحانی، خارج اصول،90/12/8.

3 . سبحانی، ج1، ص66.



اسی �ن هوم �ش  م�ف

1.  إجزاء

کـردن اسـت.1 در اصـطلاح نیز  کفایـت  کـردن و   »إجـزاء« مصـدر بـاب افعـال و بـه معنـای بی‌نیـاز 
کـردن می‌باشـد و معنـایی فراتـر از آن نـدارد.2 بعضـی آن را بـه عـدم وجـوب  کفایـت  بـه همیـن معنـا یعنـی 
کـه دارای اشـکال اسـت؛ زیـرا ایـن از لـوازم  اعـاده در وقـت و قضـا در خـارج از وقـت تعریـف نموده‌انـد 
کرده‌اسـت.4 ، إجزا را به لازمه معنا  إجـزا می‌باشـد، نـه تعریـف خـود إجـزا.3 البته آقای سـبحانی در الموجـز

2.  علی وجهه 

کـه شـرعاً در مأموربـه معتبـر اسـت.5 احتمـال  کیفیـات و شـرایطی اسـت  کـه  »علـی وجـه« اسـت 
کـه فـرد بیـاورد، مجـزی از خـودش می‌باشـد و از امر  کـه هـر امـری را  دارد »علـی وجهـه« بـه ایـن معنـا باشـد 
کسـی نمـاز بـا تیمـم خوانـد امـر نمـاز بـا تیمـم سـاقط اسـت؛ ولـی امـر بـه  گـر  دیگـری مجـزی نیسـت؛ مـثلاً ا

نمـاز بـا وضـو سـاقط نیسـت.6

3. اقتضاء

لـت  کلمـه »اقتضـاء« در عنـوان بـه اتیـان اسـناد داده شـده اسـت و در اوامـر واقعـی بـر علیـت دلا  
کـه امتثـال مکلـف، علـت تامـه بـرای إجزاسـت و در اوامـر ظاهـری و اضطـراری به معنای  دارد؛ بـه طوری 
لـت بـر إجـزا دارد. البتـه »یقتضـی« ظـهور در علیـت دارد. پـس بـه  لـت« اسـت؛ یعنـی امتثـال امـر دلا »دلا

کنیـم.7 لـت، اسـتفاده می‌ لـت بـر علیـت دارد هـم دلا کـه هـم دلا کلمـه »یجـزی«  جـای »یقتضـی« ، از 

1. ابن فارس، مقاییس اللغه، ج1، ص455.
، ارشاد العقول، ج1، ص362. ، المحصول، ج1، ص401؛ همو ، المبسوط، ج1، ص399؛ همو 2. سبحانی، خارج اصول،90/12/8 . همو

3. سبحانی، خارج اصول، 90/12/8؛ المبسوط، ج1، ص399؛ المحصول، ج1، ص401؛ ارشاد العقول، ج1، ص362.
، ج1، ص66. 4. سبحانی، الموجز

، ج1، ص66. 5. المحصول، ج1، ص398؛ الوسیط، ج1، ص102؛ الموجز
6. سبحانی، خارج اصول، 90/12/8. المبسوط، ج1، ص397؛ ارشاد العقول، ج1، ص359.

7. سبحانی ، خارج اصول، 90/12/8. در الوسیط و الموجز معنایی ذکر نشده است.
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که مبنـی بر علیت در همه اوامر را مطرح و اشـکال  المبسـوط و ارشـاد العقـول، قـول مرحـوم آخونـد 
مرحوم امام را به علیت پاسـخ داده اسـت1و المحصول قول آخوند را سـزاوار قبول دانسـته اسـت.2

4.  امر واقعی

کردن متعلق آن امر در خارج می‌‌‌باشد؛   امر به معنای انشا و ایجاد بعث از سوی آمر برای ایجاد 
امـا در بحـث اجـزاء در تمـام اقسـام آن، بـه معنـای مطلـق حکـم اسـت؛ چـه انشـائی باشـد یـا اخبـاری. 

3.»
ٌ

ُ حََلالٌ لـغََنَمُ�
َ
گـر در موضـوع حکـم، شـک لحـاظ نشـده باشـد ماننـد و »اقیمو الـصلاه« و »اَ حـال ا

5.  امر اضطراری

م تََجِِدُُو 
َ
کـه یکی از ارکان موضوع آن، اضطرار می‌باشـد؛ مثل >فََلَ »امـر اضطـراری« حکمـی‌‌‌ اسـت 

کـه آب از دسـترس مکلـف خـارج باشـد بـرای تحصیـل طهـارت واجـب اسـت  مُُوا<؛4 هنگامـی‌‌‌  ماءًً فََتََیََمَّ�َ
کند. تیمـم 

6.  امر ظاهری

 
ٌ

کََ حََلالٌ
َ
�ٍ لَ

 شَیٍ
ُ�

که شـک در موضوع آن أخذ شـده اسـت؛ مثل »کُُلُّ امر ظاهری، حکمی اسـت 
آن  کـه مکلـف یقیـن بـه حرمـت شـئ پیـدا نکنـد، هرچنـد حرمـت  ـهُُ حََـرامٌٌ«؛5 تـا زمانـی  نَّأ�َ ـمََ 

َ
تََعلَ حََتّیی 

مشـکوک باشـد، محکـوم بـه حلیـت اسـت.

1. سبحانی، المبسوط، ج1، ص397؛ ارشاد العقول، ج1، ص361.
2. سبحانی، المحصول، ج1، ص400.

3 . سبحانی، الوسیط، ج1، ص108.
4. مائده: 6.

5. سبحانی، الوسیط، ج1، ص108.



ش
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ام دو�باره �خ ج�
ال امر ا�ز ا�ن �ث ای ام�ت ز�ج�  �إ

کـه انسـان امـر شـارع را بـا تمـام اجـزا و شـرایط انجـام دهـد، قطـعاً آن امـر را امتثـال نموده  هنگامـی 
کـه تمـام آنهـا محکـوم به بطلان اسـت و  و امـر سـاقط می‌شـود؛ زیـرا عـدم سـقوط متوقـف بـر اموری اسـت 

: آن امور عبـارت اسـت از

کـه مـفروض عـدم تعـدد اسـت؛ زیـرا موضوع‌لـه امـر نفس طبیعت بـوده و با  1. تعـدد مأموربـه: درحالی‌
امتثـال یـک فـرد از آن، طبیعـت امتثال می‌شـود.

2. عـدم حصـول غـرض: ایـن خلاف فـرض اسـت؛ زیرا آنچـه را مکلف مـی‌آورد علت حصول غرض 
گـر علـت بـه وجـود آمـدن آن نباشـد؛ امـری از طـرف شـارع نبایـد صورت  شـارع می‌باشـد امـا ا

گیرد.

گزافـی از مولاسـت و  3. بقـای امـر همـراه بـا حصـول غـرض: ایـن باطـل اسـت؛ زیـرا لازمـه آن اراده 
صـادر شـدن فعـل قبیـح از مـولای حکیـم محـال می‌باشـد.1

آن در ادامـه بررسـی خواهـد شـد. تبدیـل  :2عـدم صحـت  4. جـواز تبدیـل امتثـال بـه امتثـال دیگر
کنـد و عبـد ابتـدا آب را در  کـه مـولا بـه احضـار آب بـرای نوشیـدن امـر  امتثـال مثـل زمانـی اسـت 
کـه در ایـن صورت غـرض ادنـی حاصـل شـده اسـت، امـا در ادامـه بـرای  ظـرف سـفالی بیـاورد 

تحصیـل غـرض اعلـی، آب را در ظـرف بلوریـن مـی‌آورد.

گـر امتثـال امـر علـی وجهـه مجـزی باشـد پـس چگونـه تبدیـل امتثـال بـه  حـال سـؤال می‌شـود ا
اسـت؟ امتثـال دیگـر جایـز 

امـر بـا همـان امتثـال اول، سـاقط می‌شـود و امتثـال دوم نیـاز بـه امـر جدیـد دارد. بلـه، ایـن مثـال از 

 ، 1 . سـبحانی، خـارج اصـول، 90/12/9. المبسـوط، ج1، ص401؛ المحصـول، ج1، ص404؛ ارشـاد العقـول، ج1، 366؛ الوسیـط، ج1، ص103؛ الموجـز
ج1، ص66.

، ج1، ص66. 2. سبحانی، المحصول، ج1، ص404؛ الموجز
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بـاب تبدیـل فـردی از طبیعـت بـه فـرد دیگـر اسـت و نیـاز بـه وجـود امـر جدیـد نمی‌باشـد.1

نکتـه: تبدیـل امتثـال بـه امتثـال دیگـری در توصلیـات بلا اشـکال اسـت؛ زیـرا قصدالامـر در آن 
کـرد و یک نوع  شـرط نمی‌باشـد؛ ولـی چـون در عبـادات قصدالامـر لازم اسـت، نمی‌تـوان مأموربـه را تکرار 

بدعـت در دیـن اسـت.

کنـد، ولکـن بریـزد و عبـد بر ایـن واقعه مطلع باشـد، حکم  کـه عبـد آب را حاضـر  البتـه در صورتـی 
بـه عـدم إجـزا می‌‌شـود و نیـاز بـه امتثـال مجـدد دارد؛ بـا اینکـه مکلـف امـر را با تمام شـرایط و اجـزا امتثال 
گونـه مـوارد دو امـر وجـود دارد: ابتـدا امـر ظاهـری از سـوی شـارع و در ادامـه امر  نمـوده اسـت؛ زیـرا در ایـن 
بـه وجـوب اتیـان از سـوی عقـل بـه سـبب علـم بـه غـرض قطعـی شـارع، پـس علـم بـه غـرض قطعـی شـارع ، 
موضوع تام برای امتثال می‌باشـد.2 در المبسـوط، تعبیر امتثال در حکم عقل پذیرفته نشـده3 و در ارشـاد 

العقـول در بیـان حکـم عقـل حرفـی از عقـل بـه میـان نیامده اسـت.4

لت دارند و ذیل چهار باب آمده‌اند: »باب الکسوف«  که بر عدم اجزا دلا نکته: روایاتی هستند 
کـه نماز جماعت برگزار شـود، فاسـد شـدن  و اعـاده نمـاز جماعـت بـه همـراه مخالـف و اعـاده نمـاز وقتـی 
کـه در تمـام ایـن روایـات، امـر اول بـا امتثـال سـاقط شـده اسـت و امـر ثانـوی مسـتقل بـوده  حـج بـا جمـاع 
لـت بـر  کفـاره و در بقیـه مـوارد دلا و در بحـث افسـاد حـج بـا جمـاع دال بـر وجـوب از بـاب مؤاخـذه و 
کسـوف »قال: قـال أبوعبدالله؟ع؟  اسـتحباب دارد.5 روایاتـی همچـون روایـت معاويـة بـن عمـار در باب 

ـد«.6 ِعِ
َ
ن یََنـجََلی، فََاَ

َ
 اَ

َ
ذا فََرََغـتََ قََبـلَ صلاهُُ اکُُلسـوفِِ ِاِ

و روایـت مربـوط بـه اعـاده نمـاز همـراه مخالـف از عمـر بـن يزيـد از امـام صـادق؟ع؟: »مـا مِِنكـم 
ـا  ـه بِهه

َ
كََّلاِّتََـبََ الُلهُ لَ   إِ

ٌ
ـأٌ ي مََعََهُُـم صََلاةًً تََقيـةًً وََ هُُـوََ مُُتََوََضِّ�ِ

�
�َ يُُـصََلِّي ثُمَّ� ـا  يضـةًً فِيي وََقتِهه ي صََلاةًً فر

�
حأـدٌٌ يُُـصََلِّي

بِغِرـوا في ذلـك«.7 يـنََ دََرََجََـةًً فََا شر  و ِعِ
ً
سـاً خَمم

کنیم. که به سبب تطویل بحث به آن اشاره نمی‌ و روایات دیگر 

1. سبحانی، خارج اصول، 90/12/9. المبسوط، ج1، ص403؛ المحصول، ج1، ص405؛ ارشاد العقول، ج1، ص367؛ الوسیط، ج1، ص104.
2 . سبحانی، المبسوط، ج1، ص403؛ المحصول، ج1، ص406؛ ارشاد العقول، ج1، ص368؛ الوسیط، ج1، ص104.

3. سبحانی، ج1، ص403.
4. سبحانی، ارشاد العقول، ج1، ص368.

ج1،  الوسیـط،  ص366و368؛  ج1،  العقـول،  ارشـاد  ص406؛  ج1،  المحصـول،  ص403؛  ج1،  المبسـوط،   .90/12/9 اصـول،  خـارج  سـبحانی،   .5
.105 ص104و

6 . شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج7، ص498.
7 . شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج8، ص302.
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 مصادیق إجزای امر از انجام دوباره خودش

در إجـزای امتثـال امـر از انجـام دوبـاره آن، بیـن امـر واقعـی و اضطـراری و ظاهـری تفاوتی نیسـت. 
لاهََ<1یـا اجزای رکنی مثل وجـوب رکوع و غیر  قِِیمُُو اصَّل�َ

َ
در امـر واقعـی فرقـی نیسـت در اصـل عمـل مثـل >وََاَ

که بـه ترک آن امر شـده  رکنـی مثـل وجـوب تشـهد یـا شـرایط مثـل وجـوب وضـو یـا مانـع مثل عـدم ضحک 
است.

در امـر اضطـراری هـم بـه همیـن شیـوه می‌‌‌باشـد. اصـل عمـل مانند خوانـدن نمـاز جماعت واجب 
گفتـن و غیـر رکـن ماننـد  بـا اهـل تسـنن از روی تقیـه و أجـزای رکنـی مثـل ناچـاراً در حـال نشسـته تکبیـر 
را بـه صورت ذهنـی بخوانـد. همچنیـن در شـرایط مثـل نمـاز  از روی اضطـرار حمـد و سوره  کـه  فـردی 
. در امـر ظاهـری نیـز بـه همیـن ترتیـب  خوانـدن بـا تیمـم و مانـع مثـل آشـامیدن در نمـاز از روی اضطـرار
کـه در امـر ظاهـری بیـن اصـول عملیـه و قاعـده فقهیـه فرقـی نیسـت. اصـول عملیـه خـواه در  اسـت؛ چنان‌
اصـل عمـل مثـل اسـتصحاب وجـوب نمـاز ظهـر هنـگام شـک در انجـام آن تـا قبـل از غروب یـا أجـزای 
گفتـن تکبیرةالاحـرام قبـل از خوانـدن حمـد و غیـر رکنـی مثـل اسـتصحاب  رکنـی مثـل اسـتصحاب عـدم 
عـدم سـجده دوم هنـگام شـک در انجـام یـک سـجده یـا دو سـجده یـا شـرایط ماننـد اسـتصحاب عـدم 
بـطلان نمـاز هنـگام شـک در انجـام طمأنینـه ذکـر رکوع بعـد از ذکر و در قبل از خروج رکـوع یا موانع مانند 
اسـتصحاب عـدم بـطلان نمـاز موقـع چرخانـدن سـر در موضعـی از نمـاز و شـک در ابطال نمـاز در همان 
موضـوع باشـد. قاعـده فقهیـه نیـز خـواه در أجزای رکنی مثل قاعده تجاوز هنگام تشـهد و شـک در انجام 
دو سـجده و غیـر رکنـی مثـل قاعـده تجـاوز موقـع شـک در خوانـدن حمـد بعـد از خروج از قیـام یا شـرایط 
کـه بعـد از نمـاز متوجـه شـود در مـکان غصبـی خوانـده اسـت و مانـع مثـل  ماننـد قاعـده تجـاوز در جـایی 

کنـد بعـد از رکـوع در صـدق ضحـک مبطـل در رکـوع باشـد. کـه شـک  قاعـده تجـاوز هنگامـی 

1. بقره: 43.



عی
طضراری ا�ز امر وا�ق

ای امر ا� ز�ج�  �إ
کرده‌انـد و در  مرحـوم آخونـد و برخـی دیگـر از اصولیـون وجـود دو امـر را در فـرض مـذکور لحـاظ 
نتیجـه بـه إجـزای امتثـال امـر اضطـراری از امتثـال امـر واقعـی پرداخته‌انـد؛ امـا طبـق نظـر مرحـوم علامـه 
بروجـردی و امـام و بالتبـع نظـر آیـت‌الله سـبحانی، در عالـم اثبـات و واقـع، بـا نظـر بـه ظواهـر ادلـه آیـات 
و روایـات، فقـط یـک امـر وجـود دارد.1و بـا توجـه بـه حـالات مختلـف مکلفـان، افـراد متعـددی بـرای 
>وََقِِأیمُُو  افـراد و مراتـب، مـثلاً شـارع می‌‌‌فرمایـد:  امـر جامعـی اسـت بیـن تمـام  آن وجـود دارد و متعلـق 
لاهََ<2. در اینجـا امـر شـارع نسـبت بـه حـالات مکلفـان از صحـت و مریضـی، توانـایی و عجـز مطلـق  اصَّل�َ
اسـت. بنابرایـن نمـاز بـه صورت ایسـتاده یـا نشسـته، ثابـت یـا در حـال حرکـت، همـراه بـا طهـارت مائیـه یـا 
کـه همـه اینهـا مصادیـق طبیعـت واحـد هسـتند.3 پـس امر اضطـراری؛ یکـی از افراد امـر واقعی بوده  ترابیـه 
گذشـت، قطعی  و امتثـال آن همـان امتثـال امـر واقعـی اسـت و مجـزی بودن با توجه به آنچه در قسـم اول 

می‌باشـد.

که  4 نظـر مرحـوم آخونـد را مطـرح نموده‌انـد بـر اینکـه در اینجـا دو امر وجـود دارد  البتـه در الموجـز
بََّا< اطلاق داشـته باشـد به اینکه   طََیِّ�

اً
مُُو صََعِِیدً م تََجِِدُُو مََاءًً فََتََیََمَّ�َ

َ
گر در جایی دلیل بدل اضطراری >فََلَ ا

متکلـم در مقـام بیـان تکالیـف مضطـر باشـد و چیـزی در مورد اعاده آن در وقت یا قضا در خارج از وقت 
گـر در مقـام بیـان نباشـد در این هنگام إجـزای آن از بـاب اصل برائت  نگویـد، مجـزی خواهـد بـود؛ ولـی ا

کتب توضیح داده شـد اشـکالی در بحث پیـش نمی‌آید. خواهـد بـود؛ ولـی بـا توجـه بـه آنچه در مورد 

نکتـه: فـرد بـودن مأموربـه اضطـراری از امـر واقعـی یا إجـزای امر اضطـراری از واقعـی زمانی قطعی 
کـه بـدار  گـر عـذر غیـر مسـتوعب باشـد زمانـی مجـزی خواهـد بـود  کـه عـذر مسـتوعب باشـد؛ ولـی ا اسـت 

1. سبحانی، خارج اصول، 90/12/13. المبسوط، ج1، ص408؛ المحصول، ج1، ص410؛ ارشاد العقول، ج1، ص372؛ الوسیط، ج1، ص106.
2. بقره: 43.

3. سبحانی، المبسوط، ج1، ص409؛ المحصول، ج1، ص410؛ ارشاد العقول، ج1، ص372؛ الوسیط، ج1، ص106.
4. سبحانی، ج1، ص68.
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گـر دلیلـی بـر جـواز بـدار نباشـد، چـون  گرفتـن بـه امتثـال امـر اضطـراری را جایـز بدانیـم؛ وگرنـه ا و سـرعت 
اشـتغال یقینـی بـوده نیـاز بـه فـراغ یقینـی دارد و از ایـن رو مجـزی نخواهـد بـود.1

 مصادیق إجزای امر اضطراری

بـا توجـه بـه اینکـه مأموربـه اضطـراری از افراد امر واقعی اسـت و امتثـال آن، از قبیل اجزای امتثال 
کنیم. کتفا می‌ امـر از خـودش می‌باشـد، پـس به همان مثال‌های قسـم اول در بخش اضطـراری ا

1. سبحانی، المبسوط، ج1، ص410؛ المحصول، ج1، ص411؛ الوسیط، ج1، ص107.



عی
ری ا�ز وا�ق ا�ه

ای امر �ظ ز�ج�  �إ
گاهـی از اوقـات در امـر ظاهـری بـه امـارات عمـل  امـر ظاهـری بـه امـاره و اصـول تقسیـم می‌شـود. 
کنیـم )ماننـد عمـل بـه خبـر واحـد، إجمـاع منقـول، رأی مجتهـدو…( و در برخـی مـوارد بـه اصـول؛ اعم  می‌
از اصـول عملیـه )ماننـد اسـتحاب و برائـت( و قاعـده فقهیـه )مثـل أصالـة الطهارة و أصالة حلیـة( و در هر 
کیفیت تکلیف هسـتند. پس در این قسـم  کشـف  گاه در صدد  کشـف اصل تکلیف و  گاه در صدد  دو، 

کنیم. بایـد در دو مقـام امـارات و اصـول بحـث 

 مقام اول: إمتثال به امارات در اصل تکلیف

کشـف اصـل تکلیـف هسـتیم؛ مـثلاً می‌خواهیـم بدانیـم نمـاز ظهـر  گاه در پی  در عمـل بـه امـاره 
بعـد  ولـی  اسـت؛  واجـب  جمعـه  نمـاز  گویـد  می‌‌‌ واحـد  خبـر  ادامـه  در  جمعـه.  نمـاز  یـا  اسـت  واجـب 
می‌مشـخص شـود نمـاز ظهـر واجـب بـوده اسـت. قطـعاً امـر ظاهری مجـزی نخواهد بـود؛1 زیـرا اولاً بر عدم 
یـم2 و ثـانیاً مکلـف در اینجـا یـک عمـل باطلـی را انجـام داده و إجـزا بـرای جـایی اسـت  إجـزا اجمـاع دار
کنـد و ادل  کفایـت  کـه فـرد ناقصـی از مأموربـه واقعـی امتثـال شـود؛ نـه اینکـه فـرد معـدوم از فـرد موجـود 
کیفیت تکلیف)ملازمه عرفیـه و حکومت( در این مورد جریان نمی‌یابد.3  کشـف  إجـزای امـر ظاهـری در 
کـه شیـخ انصـاری قائـل بـه آن می‌‌‌باشـد، در یـک مورد مجـزی می‌باشـد.4)در  البتـه طبـق مسـلک سـلوکیه 

مباحـث آینـده توضیـح داده خواهـد شـد(

کیفیت تکلیف )اجزا و شرایط عمل(  مقام دوم: امتثال به امارات در 

مـثلاً خبـر واحـدی بـر عدم وجوب جلسـه اسـتراحت نقل شـده اسـت و بعد از عمل بـه آن متوجه 

1 . سبحانی، خارج اصول، 90/12/15. المحصول، ج1، ص446؛ ارشاد العقول، ج1، ص383؛ الوسیط، ج1، ص111؛ الموجز ج1، ص71.
2 . سبحانی، خارج اصول، 90/12/15. المحصول، ج1، ص446؛ الموجز ، ج1، ص71.
3. سبحانی، خارج اصول، 90/12/15. المحصول، ج1، ص446؛ الوسیط، ج1، ص111.

4. سبحانی، المبسوط، ج1، ص421؛ المحصول، ج1، ص446؛ ارشاد العقول، ج1، ص393.
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کثـر اصولیـون قائـل بـه عـدم اجـزا هسـتند؛ امـا طبق عقیده مـا مجزی  شویـم اتیـان آن واجـب بـوده اسـت. ا
کرده‌اند.1 کثـر اصولیون از ایـن ملازمه غفلـت  کـه ا هسـت و دلیـل آن ملازمـه عرفیـه اسـت 

گویـد بـرای سـاخت   بیـان ملازمـه: مـثلاً مـولا دارویی بـرای رفـع افسـردگی نیـاز دارد و بـه عبـد می‌
کشـف  کند و بعد  گـر عبـد مطابـق دسـتورالعمل داروسـاز عمـل  . حـال ا کمـک بگیـر دارو از فلان داروسـاز 
گفت وقتـی مولا به  کـرده اسـت در ایـن صورت مـولا، عبـد را ممتثـل می‌دانـد. می‌تـوان  شـود آن فـرد اشـتباه 
که مطابق قول داروسـاز باشـد قبـول دارم؛  کـه مـن عمل تـو را همین  عبـد دسـتور می‌دهـد بـه ایـن معناسـت 
کند عبد را به سـاختن خانه یا مسـجد  که مولا امر  ، زمانی  چـه مطابـق واقـع باشـد چـه نباشـد.2 مثـال دیگـر
کنـد و عبـد بـا اطاعـت از حـرف مهنـدس، بنـا را بسـازد و  و بـه او بگویـد طبـق قـول فلان مهنـدس عمـل 
مشـخص شـود خطـایی در عمـل رخ داده و سـبب آن راهنمـایی اشـتباه آن متخصـص بـوده اسـت در این 

هنـگام، مـولا عبـد را ممتثـل امـر می‌دانـد و عمـل مجزی می‌باشـد.3

کـه امـاره طریقی بـرای رسیدن بـه واقع  کـه قائـل بـه عـدم اجـزا هسـتند دلیلشـان این اسـت  کسـانی 
اسـت. پـس وقتـی از رسیـدن بـه آن عاجـز مانـد و اشـتباه رخ داد، بی‌ارزش می‌شـود و در نتیجه عمل طبق 
کـه آنچـه مقصود شـارع اسـت در حجیت اماره،  گیـرد و بی‌فایـده خواهـد بـود؛ درحالی‌ امـاره صورت نمی‌
ک حجیت  گر رسیدن بـه علم قطعـی را ملا کاشـفیت دائمـی. شـارع می‌‌‌دانـد ا کاشـفیت غالبـی اسـت نـه 
کـه عسـر و حـرج در دیـن نفـی شـده اسـت. ازایـن‌رو  قـرار دهـد، موجـب عسـر و حـرج می‌شـود؛ در حالـی 
کـرده و مـردم را بـه امـارات  کتفـا  کشـف غالبـی ا گیری بـر بنـدگان بـه همـان اطمینـان و  بـه خاطـر آسـان‌
کاشـف بودن اماره و مجزی بودن اماره هنگام تخلف،  گفته شـود بین  ارجاع داده اسـت.4 ممکن اسـت 
کاشـف باشـد یعنـی واقـع میـزان اسـت نـه امـاره امـا در صورت اجـزا،  گـر امـاره  تناقـض وجـود دارد؛ زیـرا ا
کاشـف واقع  امـاره میـزان اسـت نـه واقـع؛ امـا تناقضـی وجـود نـدارد؛ زیـرا امـاره حجـت اسـت؛ چـون غالباً 
اسـت نـه دائـماً. پـس واقـع غالبـی میـزان اسـت نـه واقـع دائمـی.5 در ضمـن دلیل إجـزا، ملازمه عرفیه اسـت 

نـه خود امـاره.6

کشـف خلاف، همـان تصویـب اسـت، تصویـب  گـر اشـکال شـود مجـزی بـودن عمـل در صورت  ا
کنـد و در نتیجه حکـم واقعی بین عالم و جاهل متفاوت اسـت.  یعنـی حکـم واقعـی طبـق امـاره تغییـر می‌

، ج1، ص72؛ ارشاد العقول، ج1، ص385؛ الوسیط، ج1، ص109. 1. سبحانی، خارج اصول، 90/12/15. المحصول؛ ج1، ص424؛ الموجز
، ج1، ص72؛ ارشاد العقول، ج1، ص385؛ الوسیط، ج1، ص109. 2. سبحانی، خارج اصول، 90/12/15. المحصول، ج1، ص424؛ الموجز

، ج1، ص72. 3 . سبحانی، المبسوط، ج1، ص416؛ المحصول، ج1، ص424؛ ارشاد العقول، ج1، ص385؛ الموجز
4 . سبحانی، خارج اصول، 90/12/15. المبسوط، ج1، ص417؛ المحصول، ج1، ص426؛ اردشاد العقول، ج1، ص384.

5. سبحانی، خارج اصول، 90/12/15. المبسوط، ج1، ص417؛ المحصول، ج1، ص425؛ ارشاد العقول، ج1، ص387.
6. سبحانی، المحصول، ج1، ص426؛ ارشاد العقول، ج1، ص387.
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اشـاعره قائـل به تصویب هسـتند.

کـه بـه حکـم  کسـی  کـه بیـن انشـائی بـودن حکـم و فعلیـت آن فـرق اسـت.  پاسـخش ایـن اسـت 
کنـد حکـم ظاهـری در حـق جاهـل فعلـی اسـت؛ ولـی حکـم واقعـی در حـق او انشـائی  ظاهـری عمل‌می‌
هسـت. در اینجـا حکـم واقعـی بیـن جاهـل و عالـم یکـی بـوده ولـی در حـق عالـم فعلـی و در حـق جاهـل 
کـردن بنـدگان  گیری بـر امـر  گذاشـتن بیـن عالـم و جاهـل، آسـان‌ انشـائی می‌باشـد1و علـت صحـت فـرق 

بـرای رسیـدن بـه علـم می‌‌‌باشـد2.

که از  کیفیت تکلیـف بیـان نموده‌اند  آیـت‌الله بروجـردی دلیـل دیگـری بـر إجـزای امـر ظاهـری در 
کـه صـل فـی الطاهـر محکـوم  کننـد  نظـر مـا قابـل قبـول نیسـت؛ زیـرا ایشـان بحـث حکومـت را مطـرح می‌‌‌
در  کـه  می‌‌‌دهـد؛ درحالی‌ توسـعه  را  الطاهـر  فـی  موضـوع صـل  واقـع  در  کـم.  العـادل حا و صـدق  اسـت 
حکومـت بایـد طرفیـن لفظـی باشـند؛ لکـن صـدق العـادل لبی اسـت؛ زیرا عصـاره بنای عقلاسـت و دلیل 
کم بر دلیل لفظی باشـد.3 بلـه روایاتی  لفظـی بـر حجیـت قـول عـادل وارد نشـده اسـت. پـس نمی‌تواند حا
کـه در بـاب حجیـت قـول ثقـه وارد شـده ناظـر بـه بیـان ثقه بودن برخی افراد اسـت؛ ولی ناظـر به حجیت 

قـول ثقه نیسـت.4

نکتـه: در بحـث امـاره مـا قائـل بـه طریقیـت هسـتیم؛ یعنـی امـاره را بـه خاطـر اینکـه طریقـی بـه 
کـه خـود قیـام اماره  سـوی واقـع اسـت حجـت می‌‌‌دانیـم؛ امـا برخـی قائـل بـه سـببیت هسـتند؛ بـه ایـن معنـا 
گروه سـببیت امـاره  آنـان شیـخ انصـاری اسـت، یکـی از سـه  کـه رأس  مصلحـت دارد. مسـلک سـلوکیه 
کنـد. بنابراین  اسـت. شیـخ می‌فرمایـد عمـل بـه امـاره فی‌نفسـه مصلحـت دارد و هرگز در واقـع تصرف نمی‌
، عمل  کنـد5 و طبـق این نظـر گـر مفـاد امـاره خلاف واقـع شـد مصلحـت سـلوکیه، فـوت واقـع را جبـران می‌ ا

کـه مصلحـت وقـت و نمـاز یکـی باشـد، مجـزی خواهـد بـود.6 بـه امـاره فقـط از قضـای نمـاز در صورتـی 

 مقام سوم: عمل به اصول در اصل تکلیف

گـر  گفتـه شـد، حـرف بـه حـرف آن در اینجـا جریـان دارد و در نتیجـه ا کـه در مقـام اول  مباحثـی 
گرفـت، امتثال تکلیـف ظاهری از  کشـف خلاف صورت  در اصـل تکلیـف طبـق اصـول عمـل شـد و بعـد 

1. سبحانی، خارج اصول، 90/12/15. المبسوط: ج1، ص417؛ المحصول، ج1، ص427.
2. سبحانی، المحصول، ج1، ص427؛ ارشاد العقول، ج1، ص387؛ الوسیط، ج1، ص109.

3 . سبحانی، خارج اصول، 90/12/16. المبسوط، ج1، ص418؛ المحصول، ج1، ص427؛ ارشاد العقول، ج1، ص389.
4 . سبحانی، المبسوط، ج1، ص419؛ ارشاد العقول، ج1، ص389.

5. سبحانی، خارج اصول، 90/12/16. المبسوط، ج1، ص421؛ المحصول، ج1، ص430؛ ارشاد العقول، ج1، ص391.
6 . سبحانی، المبسوط، ج1، ص421؛ المحصول، ج1، ص446؛ ارشاد العقول، ج1، ص393.
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امـر واقعـی مجـزی نخواهـد بـود.1

کیفیت تکلیف  مقام چهارم: عمل به اصول در 

اصـول در اینجـا بـه قواعـد فقهیـه و اصـول عملیـه تقسیـم می‌شـود. در قواعـد »أصالـة الحلیـه«، 
گیرنـد.  « و در اصـول عملیـه برائـت و اسـتصحاب مورد بررسـی قـرار می‌ »أصالـة الطهـاره« و »قاعـده تجـاوز

در الموجـز اقسـام ذکـر نگردیـده اسـت، لکـن بـه خاطـر ملازمـه عرفـی، حکـم بـه إجـزا شـده اسـت.2

﻿1. »أصاله الطهارت« و »أصاله حلیت« و قاعده تجاوز

به سه دلیل عمل طبق موارد بالا مجزی خواهد بود.

 دلیل اول: حکومت

در ابتـدا بـر شـرطیت شـئ دلیـل وجـود ندارد و در ادامـه روایتی دیگر موضوع روایت قبل را توسـعه 
کـم، از بـاب إجـزای  کـم بـر آن اسـت و عمـل بـه روایـت حا کـه دلیـل اول محکـوم و دلیـل دوم حا می‌دهـد 
ّ�لِّ فِِـی الثََـوبِِ 

امتثـال امـر از خـودش قطـعاً مجـزی خواهـد بـود. دلیـل بـر شـرطیت در أصالـة الطهـاره، »صََـ
کـم  « حا رٌٌِذِ ـهُُ قََـ نَّ�َ

َ
ـمََ أَ

َ
ـرٌٌ حََتّیی تََعلَ ـکََ طاِهِ

َ
�ٍ لَ

 شَیٍ
ُ�

« اسـت و ظـهور در طهـارت واقعـی دارد و »کُُلُّ الطّّاهِِـر
 ِ

�
بـر دلیـل اول بـوده و موضـوع آن را بـه طهـارت واقعـی و ظاهـری توسـعه می‌دهـد.3 در أصالـة الحلیه »صََلِّ

کـم، و موضـوع روایـت  ـهُُ حََـرامٌٌ« حا نَّ�َ
َ
ـمََ اَ

َ
 حََتّیی تََعلَ

ٌ
ـکََ حََلالٌ

َ
�ٍ لَ

 شَیٍ
ُ�

فی ثََـوِبِ الُمُبـاحِِ« محکـوم؛ و »کُُلُّ
محکـوم بـه حلیـت واقعـی و ظاهـری توسـعه می‌‌‌یابـد.4 در قاعـده تجـاوز نیـز روایـات بیـان شـرطیت عمل، 
شََِبِـٍیٍ حامک« و موضوع  یسََ 

َ
کََ لَ

�ٍ وََ دََخََتََل یفِی غََیهِِِرِ فََشََـکُّ�ُ
 ما شََـکََتََک یفِی شَئٍ

ُ�
محکوم، و روایت »کلُّ

کـه لسـان  کنـد.5 البتـه ارشـاد العقـول مجـزی بـودن را فـرع بـر ایـن دانسـته اسـت  گسـترده می‌ آن روایـات را 
کـردن مصداق باشـد.6 حکومـت، جعـل 

 دلیل دوم: ملازمه

کنـم، ایـن ملازم  کـه بـه اصـل طهـارت عمـل  در أصالـة الطهـاره وقتـی شـارع بـه مـن دسـتور می‌‌‌دهـد 

کشف اصل تکلیف اشاره نکرده‌اند. 1. سبحانی، المبسوط، ج1، ص423؛ المحصول، ارشاد العقول، ج1، ص383؛ در خارج اصول از اصل در 
2. سبحانی، ج1، ص72.

3 . سبحانی، خارج اصول، 90/12/17. المبسوط، ج1، ص424؛ المحصول، ج1، ص424؛ ارشاد العقول، ج1، ص398.
4 . سبحانی، خارج اصول، 90/12/20. المبسوط، ج1، ص425؛ المحصول، ج1، ص425؛ ارشاد العقول، ج1، ص399.

5. سبحانی، خارج اصول، 90/12/20. المحصول، ج1، ص439؛ در المبسوط دلیل حکومت مطرح نگردیده است.
6 . سبحانی، ج1، ص402.
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کشـف خلاف عمـل را بار دیگر  کند و در صورت  اسـت بـا اینکـه شـارع در مقـام امتثـال بـه همان قناعت 
3 ملازمـه عرفیـه علـت بـر اجزای امـر ظاهری  از مـن نخواهـد.1 همچنیـن در اصالـة الحلیـه2 و قاعـده تجـاوز

از واقعی می‌باشـد.

 دلیل سوم: اجماع

ک اسـت نمـاز خوانـدم، عنـوان نمـاز بـر آن  کـه پـا وقتـی مـن بـه حکـم قاعـده‌ طهـارت در عبـایی 
منطبـق می‌شـود. در نتیجـه حکـم هـم سـاقط شـده و اجمـاع داریـم در یـک روز دو نمـاز واجـب ظهـر 
کـه فهمیـدم عبـا نجـس اسـت بـرای نمازهـای آینـده نمی‌توانـم در آن نمـاز بخوانم؛  واجـب نیسـت. حـال 
کـه خوانـده‌ام صحیـح اسـت.4 البتـه ارشـاد فقـط دلیـل اجمـاع را ازآیـت‌الله بروجـردی؟رح؟  ولـی نمازهـایی 
 7 کـرده اسـت؛ امـا تأییـد و رد نکـرده اسـت.5 بـه همیـن ترتیـب در أصالـة الحلیه6 و قاعـده تجاوز نقـل قـول 

نیـز اجمـاع دلیـل بـر إجـزا می‌باشـد.

﻿2. استصحاب

گذشـت در اینجـا نیـز جـاری اسـت، مـثلاً نمـاز بـا لبـاس  کـه  تمـام دلایـل قبـل بـه همـان توضیحـی 
ـک« بر 

اشَّل�َ یَنَ ِبِ مسـتحب الطهـاره مجـزی اسـت از بـاب اینکـه دلیـل اسـتصحاب یعنـی »لاتََنقُُـضِِ الیََـِقِ
کـه در قسـم قبلـی بیـان شـد.9 کـم اسـت8و نیـز دو دلیـل دیگـری  صـل فـی ثـوب الطاهـر حا

﻿3. برائت

گذشـته در موضـوع بـود، لکـن اصـل برائـت در حکـم نیـز جـاری می‌شـود.  مـحور جریـان مـوارد 
برائـت در شـبهه حکمیـه ماننـد شـک داریـم سوره واجـب اسـت یـا نـه و بعـد از فحـص از ادلـه و یـأس از 
دلیـل بـر وجـوب، نسـبت بـه وجـوب برائـت جاری می‌شـود و شـبهه موضوعیـه مثل شـک در غصبی بودن 
کـم بـر دلیـل واقعـی اسـت  . در شـبهه حکمیـه از بـاب حکومـت مجـزی اسـت و اصـل حا گـزار مهـر نمـاز 

1. سبحانی، خارج اصول، 90/12/20. المبسوط، ج1، ص428؛ المحصول، ج1، ص425؛ ارشاد العقول، ج1، ص399.
2 . سبحانی، خارج اصول، 90/12/20. المبسوط، ج1، ص424؛ المحصول، ج1، ص438؛ ارشاد العقول، ج1، ص399.

3. سبحانی، خارج اصول، 90/12/20. المبسوط، ج1، ص428؛ ارشاد العقول، ج1، ص402؛ در المحصول اشاره‌ای به ملازمه نشده است.
4. سبحانی، خارج اصول، 90/12/20. المبسوط، ج1، ص424؛ در المحصول اشاره ‌ای به اجماع نشده است.

5. سبحانی، ارشاد العقول، ج1، ص399.
6. سبحانی، خارج اصول، 90/12/20. المبسوط، ج1، ص425؛ در المحصول اشاره‌ای به اجماع نشده است.

7. سبحانی، خارج اصول، 90/12/20. در المبسوط و المحصول اشاره ای به اجماع نشده است.
بـودن  بـه شـرط هـم لسـان  را  ج1، ص400؛ المحصـول حکومـت  العقـول،  ارشـاد  ج1، ص426؛  المبسـوط،  8. سـبحانی، خـارج اصـول، 90/12/20. 

بـا اصالـه الطهـاره صحیـح دانسـته اسـت. اسـتصحاب 
9 . سبحانی، خارج اصول، 90/12/20. المحصول، ج1، ص439؛ ارشاد العقول، ج1، ص400؛ البته دلیل اجماع را ممکن دانسته است.
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یعنـی در جهالـت سوره واجـب نیسـت.1 

نکتـه: تـا بـه حـال حکومـت از بـاب توسـعه موضـوع بـود؛ امـا الان از بـاب از بیـن بـردن حکـم در 
جهـل اسـت. پـس در موضـوع برائـت جـاری نمی‌شـود؛ زیـرا در حکومـت نیـاز بـه وضـع اسـت، ولـی لسـان 

اصـل برائـت رفـع اسـت.2 

کم بر دلیل اجتهادی می‌‌‌باشـد  ممکن اسـت سـؤال شـود چطور در شـبهه حکمیه اصل عملی حا
که اصل برائت هرچند اصل  و حال آنکه رتبه اصل مؤخر از دلیل اجتهادی اسـت؟ پاسـخش این اسـت 
اسـت ولـی حجیـت آن بـه سـبب دلیـل اجتهـادی اسـت.3 ارشـاد العقـول اشـکال را پذیرفتـه و در نتیجـه 
کـم بر دلیل اجتهـادی نمی‌داند؛ بلکه  حکومـت را در شـبهه حکمیـه قبـول نـدارد.4 المبسـوط، اصل را حا

کم بر دلیل اجتهادی می‌داند.5 که همان حدیث رفع باشد را حا دلیل حجیت اصل 

المبسـوط وجـود ملازمـه عرفـی) بیـن امـر بـه عمـل بـه برائـت و إجـزای عمـل بـر طبـق آن( در هـر دو 
قسـم برائـت را ممکـن دانسـته اسـت.6 ارشـاد العقـول ملازمـه عرفـی در شـبهه حکمیـه را دلیـل بـر إجـزا قرار 

داده اسـت.7

 نکته: تبدل قطع

گـر مکلـف بـه هـر دلیلی)غیـر از شـرع( بـه قطـع برسـد و طبـق آن عملـی را انجـام دهـد و بعـد  ا
خلاف آن ثابـت شـود، عمـل او مجـزی نخواهـد بـود؛ زیـرا عقل با توجـه به واقع‌نمایی قطـع، آن را حجت 
گـر خلاف حکـم قطـع ثابـت  می‌دانـد؛ ولـی در حجیـت آن تعبـدی از سـوی شـارع نیسـت و در نتیجـه ا
شـود عمـل مجـزی نخواهـد بـود8و در ادامـه دلیلـی نیـز بـر إجـزای آن از سـوی شـرع وجـود نـدارد و عقـل به 
کند و دلایـل إجزا، ملازمـه و حکومت،  خاطـر باقـی بـودن غـرض، بـر وجـوب امتثـال امـر جدید حکـم می‌

در اینجـا منتفـی می‌‌شـود؛ چـون وجـود امـر از سـوی شـارع، لازمـه اجـرای آن دلایـل اسـت.9

کشـف بشـود، خللـی بـه إجـزا وارد  کـه دلیـل بـرخلاف قطـع او  البتـه در تبـدل رأی مجتهـد زمانـی 

1. سبحانی، خارج اصول، 90/12/20. المبسوط، ج1، ص427؛ المحصول ج1، ص439.
2. سبحانی، خارج اصول، 90/12/20. ارشاد العقول، ج1، ص401.

3. سبحانی، خارج اصول، 90/12/20.
4. سبحانی، ج1، ص401.

5. سبحانی، ج1، ص427.
6. سبحانی، ج 1، ص426.

7. سبحانی، ج1، ص400.
8. سبحانی، خارج اصول، 90/12/20. ارشاد العقول، ج1، ص404.

9. سبحانی، المبسوط، ج1، ص429؛ المحصول، ج1، ص448؛ ارشاد العقول، ج1، ص404.
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نخواهـد شـد؛ زیـرا قطـع او بـه پشـتوانه آیـات و روایـات بـوده اسـت؛ نـه اینکـه بـه هـر دلیلی به قطـع رسیده 
کافی اسـت و اینکه  باشـد. در ضمن اسـتخراج حکم از آیات و روایات توسـط مجتهد برای اثبات إجزا 

کند.1 مجتهـد بـه قطـع رسیـده باشـد یـا نـه فرقـی نمی‌

 مصادیق إجزای امر ظاهری

در این قسم برای هر یک از موارد امر ظاهری یک مثال آورده می‌شود.

1.  اماره )اعم از خبر واحد، تبدل رأی مجتهد، بینه و ...(: 

. کشف شود وجوب نماز ظهر - اصل: ابتدا وجوب نماز جمعه و بعد 

کشف خلاف شود. -  أجزای رکنی: عدم وجوب قیام متصل به رکوع و در ادامه 

- غیر رکنی: همانند عدم وجوب سوره و سپس وجوب آن ثابت شود. 

کشف شود. - شرایط: عدم وجوب جلسه استراحت و سپس خلاف آن 

گفتن ولی پس از مدتی اماره بر وجوب ترک آن اقامه شود. -  مانع: عدم مانعیت آمین 

: 2.  استصحاب و قاعده تجاوز

که هرکدام  گذشـت؛ لکن با این تفاوت  مصادیـق ایـن دو در بحـث إجـزای امتثـال امر از خودش 
کشـف خلاف، از امر واقعی خود مجزی هسـت. از مصادیق یادشـده، بعد از 

3.  برائت حکمیه:

- اصل: شک در وجوب نماز غفیله

گفتن ذکر تکبیرةالاحرام -  أجزای رکنی: شک در وجوب 

- أجزای غیر رکنی: شک در وجوب یک سلام یا دو سلام 

- شرایط: شک در وجوب رو به قبله بودن.

. - مانع: شک در وجوب ترک چرخاندن سر بیش از حد مجاز

1. المحصول، ج1، ص447.
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4.  برائت موضوعیه:

- اصل: وجوب 10 نماز قضا هنگام شک در وجوب 10 یا 15 نماز قضا. 

- أجزای رکنی: شک در انجام انحنای رکوع به طور صحیح.

که بعد از حمد خوانده است.  - أجزای غیر رکنی: شک در انطباق سوره بر عبارتی 

- شرایط: شک در غصبی بودن مکان.

. گزار ‌ گوشت در لباس نماز -  مانع: شک بین وجود اجزای حیوان حرام 

5.  اصالة الطهاره و حلیت: 

ایـن اصـل در لبـاس و مـکان نمازگـزار جریان دارنـد. اصالة الطهاره مانند نمـاز خواندن با لباس یا 
کـه هـر سـه مشـکوک بـه نجاسـت هسـتند و پـس از نمـاز به نجاسـت آنان علـم پیدا  بـدن یـا محـل سـجده 
کـه غصبی بودن آن مشـکوک اسـت نمـاز بخواند  می‌شـود. اصالـة الحلیـة مثـل اینکـه در لبـاس یـا مکانـی 

و بعـد از اتمـام نمـاز بـه غصبـی بـودن لباس یا مـکان پی ببرد.



ری �جه�گ�ی �ی
ݨق ݧ ݧ ݧ ٮݧ �ن

کنـد بـدون تردیـد از خـود آن امـر مجـزی خواهـد بـود؛ چـه امـر واقعی  گـر مکلـف امـری را امتثـال   ا
باشـد یـا اضطـراری یـا ظاهـری. در اجـزای امـر اضطـراری از واقعـی چـون یکـی از افـراد واقعـی اسـت و 
در حقیقـت یـک امـر وجـود دارد لـذا بازگشـت بحـث بـه امتثـال امـر از خـودش بـوده و در نتیجـه مجـزی 
گـر اسـباب حکـم ظاهـری، امـاره یـا  بـودن آن قطعـی و ضروری اسـت. در اجـزای امـر ظاهـر از واقعـی ا
کـه نظریه  کیفیـت تکلیـف بـوده باشـد، بـه دلیـل حکومـت، اجمـاع و تلازم عرفـی  کشـف  اصـل، در مسیـر 
کشـف اصـل تکلیـف باشـد  گـر بـرای  جدیـدی در مبحـث اجـزا می‌باشـد، قطعـا مجـزی خواهـد بـود و ا
کيفيـت تکلیـف، در صورت مخالفت با  مجـزی نخواهـد بـود. در عمـل بـه قطـع، اعـم از اصـل تکلیف یـا 

واقـع محکـوم بـه عـدم اجزاسـت.
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 ارزیابی نقش تقابلی خدمت به ولی خدا و دشمن خدا
نویسنده: مجتبی احمدی بیداخویدی1
کبر دهقانی اشکذری استاد راهنما: حجت‌الاسلام علی‌ا

ده ک�ی  �چ
ـيََ فِيي  ِشِ ْ نْْ يَمْ�

َ
أَِبِ  َ بْْتُُ�لِيَ

ُ
�ِ اُ

للَّهِ�
َ
ِ اَ

� ـشِِ فِيي حََاجََـِةِ وََلِيِّ� ْ ْ يَمْ� امـام صـادق؟ع؟ در روایتـی می‌فرماینـد: »مََـنْْ لَمْ�
گر فردی به دسـتور  کننـده نوعـی ملازمـه اسـت؛ ملازمـه میـان اینکـه ا ‎ایـن روایـت بیان .»

للَّه�ه
َ
حََاجََـِةِ عََـدُُوِِّ اَ

ولـی خـدا جامـه عمـل نپوشـاند، بـه ناچـار بـه پیروی خواسـته دشـمن خـدا دچـار می‌شـود. ایـن دسـت 
تلازمـات همـواره در طاعـت و معصیـت انسـان نقـش اساسـی دارد. حـال بایـد دیـد منـظور از ولـی خـدا و 
دشـمن خـدا در ایـن روایـت چیسـت؟ همچنیـن آیـا آثـار ایـن تلازم تکوینـی اسـت یـا جعلـی و اعتبـاری؟ 
کـه امـام بیـان نموده‌انـد. تلازم  گـواه روشـنی بـر صحـت رابطـه تقابلـی‌ای اسـت  بازخوانـی وقایـع تاریخـی 
کـرد. فـراز مذکور از امـام صادق؟ع؟  در آیـات و روایـات را می‌تـوان بـه دو دسـته موافـق و مخالـف تقسیـم 
کـه در روایـت از تلازم بیـان شـده، اثر وضعی‌ اسـت.  تلازم مخالـف و عکـس را بیـان مـی‌دارد و نـوع اثـری 

کتابخانـه‌ای بهـره بـرده اسـت. روش نویسـنده در بررسـی‌ها روش توصیفـی- تحلیلـی اسـت و از منابـع 

. کلیدواژه‌ها: ولی خدا، خدمت، تلازم، تقابل، تکوین و اعتبار

1 . طلبه سطح یک حوزه علمیه استان یزد.



دمه  م�ق
یـادی داده شـده  در دیـن مبیـن اسلام بـه مقولـه دوسـتی و خدمـت نسـبت بـه مؤمنیـن اهمیـت ز
اسـت. آیات و روایات شـاهد بر این موضوع هسـتند. علاوه بر خدمت به مؤمنین و مردم، بحث خدمت 
کـه چـه بسـا مرتبـه آن از خدمـت بـه خالق افزون باشـد؛ چـون فردی  بـه خـدا و ولـی خـدا هـم مطـرح شـده 
که به خدا یا ولـی خدا خدمت  گذراند و فـردی  کنـد مرتبـه شـکر با واسـطه را می‌ کـه بـه مـردم خدمـت می‌

کنـد، مرتبـه شـکر را بـدون واسـطه یـا بـه واسـطه نزدیک‌تری انجـام می‌دهد. می‌

در مقابل دوسـتی و خدمت، مقوله تبری جسـتن از دشـمنان در دین اسلام ضمن آیات و روایات 
بـه فراوانـی مطـرح شـده اسـت؛ شـاهد آنکـه امـام صـادق؟ع؟ در حدیثـی می‌فرماینـد: »هـل الدیـن الا 
کـه دین چیزی جز دوسـتی با مؤمنین و  الحبح و اغبلـض«؛ )مجلسـی، 1406، ج65، ص63( بـه ایـن معنـا 
دشـمنی بـا دشـمنان نیسـت. انسـان بایـد خـود را در قبـال ایـن وظیفه مسـئول دانسـته در حد تـوان خود از 
دشـمنان تبـری بجویـد. البتـه در مقابـل آن می‌فرماینـد: »لا نید لمن لا تقیه هل«. )مجلسـی، 1406، ج72، 

ص412( انسـان بایـد مراقـب حدود و حسـاسیت‌ها نیز باشـد.

ـيََ فِيي  ِشِ ْ نْْ يَمْ�
َ
ـأَ َ ِبِ بْْتُُ�لِيَ

ُ
�ِ اُ

للَّهِ�
َ
ِ اَ

� ـشِِ فِيي حََاجََـِةِ وََلِيِّ� ْ ْ يَمْ� امـام صـادق؟ع؟ در روایتـی می‌فرمایـد: »مََـنْْ لَمْ�
که در راه طاعت ولی خدا قدم برندارد،  کسـی  «؛ )صـدوق، 1387، ج4، ص412( یعنـی  ِ�

للَّهِ�
َ
حََاجََـِةِ عََـدُُوِِّ اَ

کـه منجـر به طاعت دشـمنان خدا یا ولی خدا می‌شـود. به نوعـی امام میان  دچـار پیمـودن راهـی می‌شـود 
خدمـت بـه ولـی خـدا و خدمـت بـه دشـمن ولـی خـدا ملازمـه قـرار داده‌انـد. در ایـن مقالـه بـه بررسـی ایـن 

تلازم پرداخته شـده اسـت.

کمـک  در منابـع مکتـوب معمـولاً بـه اهمیـت خدمـت و انفـاق بـه مؤمنـان و دوری از همنشینـی و 
بـه دشـمنان خـدا پرداختـه شـده اسـت، ولـی در هیـچ یک به ارتبـاط و تلازم متقابل میـان خدمت به ولی 

خـدا و دشـمن خـدا پرداختـه نشـده اسـت. ایـن مقالـه در صدد بیـان این ملازمه اسـت.



اسی �ن هوم��ش  م�ف
1. واژه ولی

 واژه »ولـی« از مـاده »وََلـی« اسـت و اهـل لغـت آن را بـه معنـای قـرب و نزدیکـی دانسـتند. )ابـن 
فـارس، 1399، ج6، ص161؛ مرتضـی زبیـدی، 1385، ج10، ص398؛ جوهـری، 1407، ج2، ص751( آل 
عصـفور در العیـن ذیـل واژه »ولـی« نوشـته اسـت: »الولـی: ولـی النعـم«؛ »مـراد از ولـی سرپرسـت و صاحب 
کننـده دانسـته  نعمـت اسـت«. ابـن فـارس هـم در مقاییـس اللغـه ایـن واژه را بـه معنـای سرپرسـت و اداره‌
کـه »ولایـت« همـان  کنـد  کتـاب مجمـع البحریـن بیـان می‌ اسـت. )ابـن فـارس، ج6، ص161( طریحـی در 
دوسـتی بـا اهـل بیـت و پیروی از آنـان در انجـام دسـتورات اسـت و »ولـی« از نام‌هـای خداونـد بـه معنـای 

ناصـر اسـت. )طریحـی، ج1، ص467(

که معنای آن قرب و نزدیکی  کلمـات قـرآن الکریم، ذیـل واژه »ولی« آمده  کتـاب التحقیـق فـی  در 
گیرد  کاری را برعهـده  گـردد و هرکـس  اسـت و معانـی دیگـر ماننـد ناصـر و... بـه همیـن معنـای قـرب بازمی‌
»ولـی« نامیـده می‌شـود. )راغـب اصفهانـی، 1383، ج13، ص202( وی ذیـل معنـای ولایـت نیـز می‌نویسـد 

کفایـت زندگی آن. )همـان، ص204( کارهـای غیـر و ایسـتادگی به  کـه ولایـت یعنـی تدبیـر 

گونی اسـتعمال می‌شـود.  گونا که واژه »ولی« در معانی  کـی از آن اسـت  کتـب لغـت حا مراجعـه بـه 
، 1414، ج15، ص406؛ ازهری، ج15، ص447(  )ابـن منـظور

امـا بسیـاری از لغـت دانـان، معنـای حقیقی و شـایع ولی و ولایت را سرپرسـتی و صاحب‌اختیاری 
کـه همـه بـه همـان یـک معنـای حقیقـی سرپرسـت  کـرده انـد و معانـی دیگـر را مجـازی دانسـته‌اند  بیـان 

گـردد. )مظفـری، 1390(1 بـودن برمی‌

گان مربوط. کتاب امامت و واژ 1. برگرفته از 
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2.  واژه عدو

، و عََـدُُوّّ )به فتح عین و ضم دال و تشـدید  »عََـدْْو« )بـه فتـح عیـن و سـکون دال( بـه معنـای تجاوز
کنـد.  کـه در قلـب بـه انسـان عـداوت دارد و در ظاهـر مطابـق آن رفتـار می‌ ( بـه معنـای دشـمن اسـت  واو
گوینـد و  کـه بـه آن عـدوات و معـادات می‌ گاهـی بـا قلـب اسـت  گفتـه بعضـی از لغت‌شناسـان »عـدو  بـه 
گاهـی در عـدم رعایـت عدالـت در معامله اسـت  کـه عـدو )دویـدن( نـام دارد و  گاهـی در راه رفتـن اسـت 
گوینـد«. راغـب اصفهانـی می‌نویسـد: »دشـمن دو جور اسـت: یکـی آنکـه بـه شـخص  کـه عـدوان و عـدو 
عـداوت دارد و بـه قصـد دشـمنی اسـت و دیگـری آنکـه بـه قصـد عـداوت نیسـت؛ بلکـه وی حالتی دارد 

کار دشـمن متـأذی‌ می‌شـود«. کـه از  کـه شـخص از آن متـأذی‌ می‌شـود؛ چنـان 



دا من �خ
به د�ش دم�ت � دا و �خ به ولی �خ دم�ت � اط �خ �ب

 ار�ت
کمـک یـا نفعی برای خـدا یا ولی خدا  در بعضـی از آیـات و روایـات بـه برخـی از امور در راسـتای 
کـه عـدم ایجـاب ایـن امـر منجـر بـه ورود در امـر مخالـف آنمی‌شـود؛ یعنـی وارد امـری می‌شویـم  امـر شـده 
گاهـی در پی مخالفت با  گاهـی متحمل ولی خدا می‌شـود و  کـه ایـن ضرر  کـه در مخالفـت یـا ضرر اسـت 

خداونـد اسـت؛ بـدون اینکـه خـود فرد متوجه آن شـود.

کـه در منابـع روایی مـا فـراوان بـه موضـوع خدمـت بـه ولـی خـدا و مؤمنـان  ایـن در حالـی اسـت 
کردنـد. در نقطـه مقابـل در آیـات و روایـات بـه برائـت از  پرداختـه شـده و بـرای آن آثـار فراوانـی را ذکـر 
کنـار ایـن دو مقولـه، وجـود ارتباطـی  دشـمنان و دوری از آنـان و تـرک ارتبـاط بـا آنـان توصیـه شـده و در 
کـه تـرک خدمـت بـه خـدا و ولـی  گرفتـه اسـت، بـه شـکلی  کـس در برخـی از روایـات مورد توجـه قـرار  متعا
کـه در ایـن  خـدا مسـاوی بـا خدمـت بـه دشـمنان خـدا دانسـته شـده اسـت. در ادامـه بـه بررسـی روایتـی 

خصـوص از امـام صـادق؟ع؟ رسیـده اسـت می‌پردازیـم.

کند: کتاب من لایحضرالفقیه این روایت را چنین نقل می‌ شیخ صدوق در 

يـد عـن احممد بـن الحسـن الميثمـي عـن الححسين بـن ابي حممزه قـال  و روي عيقـوب بـن يز
 ِ�

للَّهِ�
َ
ْ يُُنْْفِِقْْ فِيي طََاعََِةِ اَ هُُ مََـنْْ لَمْ� نَّ�َ

َ
مْْ أَ

َ
عِْْاِلَ ـفِِ وََ 

َ
لَ َ الْخَ� ـنْْ ِبِ يِْْقِ

َ
نْْفِِـقْْ وََ أَ

َ
سمعمت ابـا عبـد�الله؟ع؟ يـقلو: أَ

نْْ 
َ
ـأَ َ ِبِ بْْتُُ�لِيَ

ُ
�ِ اُ

للَّهِ�
َ
ِ اَ

� ـشِِ فِيي حََاجََـِةِ وََلِيِّ� ْ ْ يَمْ� ‏ وََ مََـنْْ لَمْ�
َ

�ِ عََـزَّ�َ وََ جََـلَ
للَّهِ�
َ
يََِصِـِةِ اَ نْْ يُُنْْفِِـقََ فِيي مََعْْ

َ
ـأَ َ ِبِ بْْتُُ�لِيَ

ُ
اُ

  )صـدوق، 1387، ج4، ص412(
َ

�ِ عََـزَّ�َ وََ جََـلَ
للَّهِ�
َ
ـيََ فِيي حََاجََـِةِ عََـدُُوِِّ اَ ِشِ ْ يَمْ�

كـردن در راه معصيت خداوند عزّّوجلّّ  كـه هركـس در راه طاعـت خـدا خرج نكند، به خرج  بـدان 
گرفتـار شـود و هركـه در راه رفـع نيـاز دوسـت خـدا قـدم برنـدارد، بـه قـدم برداشـتن در راه رفـع نيـاز دشـمن 

گرفتار آيد. خداونـد عزّّولّّجـ 
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 ارزیابی سندی

کتاب از  کـرده و شـایان ذکر اسـت ایـن  شیـخ صـدوق ایـن روایـت را در مـن لا یحضـره الفقیـه ذکـر 
کتـب أربعه شیعه می‌باشـد.

کتـب رجالـی،  او میـان نویسـندگان و در  1. حسیـن‌ بـن أبی‌حمـزه )حسیـن بـن حمـزه(: دربـاره 
کََشّّـی از حسین‌ بـن‌ ابی‌حمزه،  که  اخـتلاف سـختی پیـدا شـده اسـت. اخـتلاف ظاهـراً از آنجـا آغاز شـده 
کـه فرزنـد حمـزه لََیثـی  فرزنـد ابوحمـزه، نـام بـرده و وی را ثقـه دانسـته اسـت. نََجاشـی حسیـن دیگـری را 
گویـد ایـن حمزه داماد ثابت )ابوحمـزه( بوده و در نتیجه، این حسین نواده دختری  کـرده و  دانسـته، ذکـر 
کـه نجاشـی هنـگام بـر شـمردن پسـران ابوحمـزه، از حسیـن  ابوحمـزه اسـت - نـه فرزنـد او - و ازاین‌روسـت 
کـه برخـی هـر دو تـن را شـخص واحـدی دانسـته‌اند. بـه هـر حـال  نامـی نبـرده اسـت. از همیـن جاسـت 
کـه حسیـن نـواده دختـری ابوحمـزه باشـد. وی را از اصحـاب امـام صـادق؟ع؟  بیشـتر احتمـال مـی‌رود 
کـه حسـن‌ بـن‌ محبـوب از وی  گفته‌انـد  ؟ع؟ دانسـته‌اند و از راویـان موثـق بـه شـمار آورده‌انـد.  و امـام باقـر
گویی بـه منـظور تفکیـک میـان دو حسیـن، مرجـع ابـن‌ محبـوب را  گروهـی نیـز ‌ کـرده اسـت.  راویاتـی نقـل 
گـر دو شـخصیت جـدا  حسیـن فرزنـد ابوحمـزه دانسـته‌اند. )نجاشـی، 1407، ج1، ص407( در هـر حـال ا
بـرای آنـان قائـل شویـم، بـاز هـم توثیـق هـر دو مطـرح اسـت و بحـث و اختلافی در ثقـه بودن ایـن دومطرح 

نیست.

2. احمـد بـن الحسـن میثمـی: وی از موالـی بنی‌اسـد و فـردی واقفی‌مذهـب اسـت. امـا علمـای 
کـه در ادامـه خواهـد آمـد. میثمـی از امـام رضـا؟ع؟ و ابـان بـن عثمـان  رجـال بـه توثیـق وی معترف‌انـد 
کـرده و افـرادی همچـون یعقـوب بـن یزیـد، عبیـدالله بـن احمد بـن نهیک و حسـن بن محمد  روایـت نقـل 
که محدثـان از این  کتـابی بـه نام النوادر اسـت  کردنـد. همچنیـن وی دارای  بـن سـماعه از او روایـت نقـل 

کننـد. کتـاب حدیـث نقـل می‌

کتب درباره احمد بن الحسن به اطلاعات پیش رو دست می‌یابیم: با مراجعه به 

 نجاشـی درباره وی می‌نویسـد: »وی از رجال صحیح‌الحدیث اسـت و از ثقات به شـمار می‌رود 
کرده‌اند«. و علمـا بـه روایـات او تکیه 

کشـی نیـز می‌نویسـد: »او از واقفیـه بـوده و بـرای همیـن علامـه حلی او را در جـزء دوم خلاصه ذکر 
کنـد و بـه اخبـار او اعتمـاد نـدارد و درباره او متوقف می‌باشـد«. می‌
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محـدث نوری سـند ایـن حدیـث را در اعلادرجـه صحـت می‌دانـد. )محـدث نوری، 1369، ج1، 
ص553(

محقـق اسـترآبادی و آیـت‌الله خویی می‌فرمایـد: »طریـق شیـخ صـدوق بـه احمـد بن حسـن میثمی 
صحیـح اسـت«. )خویی، 1413، ج2، ص80(

کثـر بـه اتفـاق علمـا وی را فـرد موثقـی در نقـل حدیـث برشـمردند و برخی هـم درباره  در هـر حـال ا
رویگردانـی او از مذهـب واقفیـه بحـث نمودند.

کـه  3. یعقـوب بـن یزیـد: یعقـوب بـن یزیـد انبـاری قمـی از محدثـان شیعـه در قـرن سـوم اسـت 
گرد راویان  کرده اسـت. او شـا محضـر سـه امـام بزرگـوار )امـام رضـا، امـام جواد و امـام هادی؟عهم؟( را درک 
کتاب  کتاب النـوادر الحجج و  بزرگـی همچـون محمـد بن ابی‌عمیر و حسـن بن محبوب را داشـته اسـت. 
البـداء از آثـار اوسـت. نجاشـی، از علمـای رجـال، یعقـوب را از نویسـندگان دربـار خلیفه عباسـی و دارای 
ج1، ص450( شیـخ طوسـی نیـز او را فـرد  دو ویژگـی وجاهـت و صداقـت می‌دانسـت. )نجاشـی 1407، 
وجیـه و موثقـی برشـمرده اسـت. )طوسـی 1373، ص359( تمـام رجال‌شناسـان نیـز پـس از شیـخ طوسـی 
و نجاشـی وی را از شـخصیت‌های برجسـته و درخشـان می‌داننـد و بـه سـخنان نجاشـی و شیـخ طوسـی 

)wiki.ahlolbait.com :ک . کردنـد. )ر کتفـا  ا

لی روایت  ارزیابی دلا

گونه آمده است: در روایت این 

که از دسـتش رفته،  که جای انفاقی  1. انسـان بـه انفـاق امـر شـده و بـه او ایـن اطمینان را مـی‌ دهد 
گشـت. پـر می‌شـود؛ یعنـی همان مقدار به او بر خواهد 

گـر فـردی از امر انفـاق در راه خدا خـرج نکرد،  کـه ا 2. در ادامـه بـه ایـن موضـوع پرداختـه می‌شـود 
کرد. بـه ناچـار در امـر معصیـت خداونـد خـرج خواهد 

کـه در رفـع حوائـج ولـی خـدا قیـام نکنـد، بـه ناچـار در رفـع حوائـج دشـمن ولـی  3. و هرکـس هـم 
کـه ایـن یـک نـوع دشـمنی بـا ولـی خـدا محسـوب می‌شـود. خـدا بـه پـا می‌خیـزد 

حال فراز سوم این حدیث مورد بحث می‎باشد.
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» 
َ

ِ عََزَّ�َ وََ جََلَ
للَّهِ��

َ
شِِيََ فِيي حََاجََةِِ عََدُُوِِّ اَ ْ نْْ يَمْ�

َ
َ بِِأَ بْْتُُلِيَ�

ُ
ِ اُ

للَّهِ��
َ
ِ اَ

� لِيِّ� شِِ فِيي حََاجََةِِ وََ ْ ْ يَمْ�  فراز »مََنْْ لَمْ�

گفته‌اند و شـرع دسـتور به تکریـم آنان داده  در روایـات بـا تعابیـر مختلـف افـرادی مورد توجـه قـرار 
کـه  اسـت و مخالفـت بـا آن را مسـتوجب عقوبت‌هـایی برشـمرده اسـت؛ بـرای نمونـه در روایـات متعـددی 
بـا عنـوان مؤمـن رسیـده، بـه احتـرام و تکریـم مؤمـن و فضیلـت آن و عقوبـت تـرک آن اشـاره شـده اسـت؛ 
کمک بـه او را ضروری  گرفتـه و احترام و  کـه در برخـی دیگـر از روایـات مسـلمان مـحور سـخن قرار  چنـان 
کـه نسـبت بـه امور مسـلمانان بی‌اهمیـت باشـد را از جرگـه مسـلمانان  کسـی  کـه  دانسـته اسـت تـا بدانجـا 

خـارج می‌دانـد. )بروجـردی، 1386، ج20، ص598(

در ایـن فـراز از روایـت بـه برطرف‌سـازی حاجـت ولـی خـدا اشـاره شـده اسـت: »مـن لم یمشم فی 
که به معنای سرپرسـتی  گان  حاجـه لیو الله...«. واژه »ولـی« و »ولایـت« بـا معانـی قرآنـی و روایی ایـن واژ

و صاحب‌اختیـار اسـت، هماهنگ می‌باشـد.

گاهـی  کلـی بـه دو دسـته تقسیـم می‌شـوند:  کـه بـه صورت  در روایـات دیگـر تلازم‌هـایی ذکـر شـده 
گاهـی ملازمـه‌ای  مثََالِِهََا<؛ )انعـام: 160( 

َ
هُُۥ عََشرُُ أَ

َ
ملازمـه‌ای موافـق اسـت؛ ماننـد >مََن جََاءََ بِِٱلحََسََنََةِِ فََلَ

. کـس اسـت؛ ماننـد روایـت مـذکور مخالـف و متعا

کـس در دو مقوله خدمت و عداوت مشـاهده می‌شـود. مهم این  در روایـت مـذکور نمونـه‌ای از تعا
گر انسـان امـری را ایجاب نکنـد، به ناچار  کـه ایـن دو مقولـه در روایـت، بـا هـم تلازم دارنـد؛ یعنـی ا اسـت 
که ناخواسـته  باعـث ایجـاد امـر دیگـری می‌شـود. فـرد مکلـف بایـد بـه چنیـن مـواردی دقـت داشـته باشـد 
وارد طریـق مخالـف خـدا و ولـی او نشـود. در واقـع بـا عـدم انجـام خدمـت در راه خـدا این خواسـته خود 

کـه وارد طریـق معصیت خداوند بشـود. او بـود 

ایـن روایـت در قسـمت دوم، انسـان را در راسـتای همـان انفـاق و خدمـت بـه خـدا، بـه مشـی در 
گـر در ایـن مسیـر موفـق بـه انجـام ایـن امـر نشـد یـا بـه خواسـته خـود از  کنـد. ا طریـق ولـی خـدا توصیـه می‌
ایـن امـر سـر بـاز زد، دچـار مشـی در طریـق عـداوت و دشـمنی بـا ولی خـدا می‌شـود. ایـن مورد را در تاریخ 

بسیـار دیدیم.

که  کند  لت می‌ در روایت از واژه »مشـی فی حاجه« اسـتفاده شـده اسـت. چنین ترکیبی بر آن دلا
کند. شـخص خـود را بـرای دیگـری هزینـه نماید و به تعبیر دیگـر انفاق 
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 بازشناسی راه های »مشی فی حاجة ولی الله«

کار لازم اسـت: اول از همـه شـناختن صحیـح ولـی خـدا.  بـرای اجابـت نیازهـای ولـی خـدا چنـد 
بـرای دانسـتن نیـاز ولـی بایـد او را بـه خوبی بشـناسیم. منـظور از شـناخت در اینجـا شـناخت ظاهـری 
نیسـت؛ شـناخت باطنی اسـت. لزوم شـناخت با این حدیث بهتر درک می‌شـود: »نم مات و لم یعرف 
امـام زمانـه، مـات میتـه الجالهیـه«. )مجلسـی، 1406، ج51، ص160( بـرای اینکه فرد دچـار مرگ جاهلی 
نشـود، بایـد ولـی زمـان خـود را بشناسـد. بعد از شـناخت صحیح ولی، درخواسـت و حاجـت او را در این 
، محیاسـازی و آمادگـی بـرای ظـهور حضـرت  کثـر کـه درخواسـت امـام طبـق برداشـت ا زمانـه در می‌یابیـم 

است.

کردن طریق  در روایـت عنـوان »مشـی« آمـده و ایـن »مشـی« یعنی طریق و مشـی حاجه؛ یعنـی طی 
کـه در ایـن راه  حاجـت؛ بـه عبـارت سـاده‌تر یعنـی همـان اجابـت درخواسـت ولـی خـدا. حـال انسـانی 
کبیـره خطـاب به  یـارت جامعـه  کـه در ز کنـد؛ چنـان  کنـد، حاضـر اسـت خـود را در ایـن راه فـدا  تلاش می‌
نْْتُُـمْْ وََ اُُمّّى وََ أهْْـلى وََ مالـی وََ اُُسْْـرََتى« یعنـی 

َ
گوییـم: »بِِـأبى أَ ائمـه معصومیـن و اولیـای خداونـد متعـال می‌

گویـد، حاضـر اسـت از  انسـانی می‌خواهـد حـد معرفـت خـود را نسـبت بـه امـام نشـان دهـد و ایـن را مـی‌ 
کسـان و عزیزتریـن دارایی خـود در راسـتای معرفـت امـام و بالتبـع در راسـتای اهـداف  خـود و عزیزتریـن 

امـام بگـذرد .

کـه در راسـتای همـان مشـی در حاجـت ولـی  کـردن نفـس انسـان  یکـی از مصادیـق ایـن خـرج 
کم ینفقون<. کردن هرچه دارد و ندارد: >مما رزقنا خداسـت را می‌توان انفاق در این راه دانسـت؛ خرج 

گذشـتن از هـر چیـز و از بیـن رفتـن آن بـا تمـام شـدن آن  »انفـاق« از مـاده »نفـق« می‌آیـد و یعنـی 
، 4141ق، ج14، ص424( ایـن واژه در روایـات و آیـات اصطلاحـا بـه اعطـای مال یا چیز  . )ابـن منـظور چیـز

گفتـه می‌‎شـود.)راغب، 1383، ص819( دیگـری در راه خـدا بـه فقیـران و دیگـر راه‌هـای مورد نیـاز 

کرده‌انـد و آن را فقـط بخشـش مـال و دارایی خـود  بعضـی دایـره انفـاق را در امور مـادی محـدود 
ا  گونـه نیسـت؛ انفـاق هـم دارای انـواع مختلفـی اسـت. خداونـد بـا آیـه >مِِمَّ�ّ کـه ایـن  می‌داننـد؛ درحالی‌
کـه از هرچـه بـه شـما داده‌ایـم می‌توانیـد انفـاق نماییـد. بنابرایـن حـدود  زََقْْنََاهُُمْْ يُُنْْفِِقُُونََ< بیـان مـی‌دارد  رََ

انفـاق وسیع‌تـر می‌شـود.

ایـن  بیشـتر  کـه  کـرد  تقسیم‌بنـدی  مسـتحب  و  واجـب  بـه  را  آن  می‌تـوان  انفـاق  انـواع  بیـان  در 
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تقسیم‌بنـدی در حیطـه مالـی اسـت. انفـاق واجـب ماننـد پرداخت خمـس و زکات و انفاق مسـتحب نیز 
ماننـد صدقـه مسـتحبی اسـت.

نـوع دیگـر تقسیم‌بنـدی انفـاق، انفـاق مـادی و انفـاق معنـوی اسـت. انفـاق مـادی همـان انفاق با 
کـه انسـان می‌توانـد انجـام دهـد و بـه اجـر خـود برسـد. انفـاق معنـوی محدودیـت خاصی  دارایی‌هاسـت 
کـردن ضعیـف اسـت و  کار  کـه انسـان فکـرش را بکنـد انفـاق وجـود دارد. انسـانی در  نـدارد. در هرچیـز 
گرفتـن مطلبـی بـه سـختی  کنـد و ایـن یعنـی انفـاق. فـردی در یـاد  کمـک او می‌ انسـان بـا نیروی خـودش 
گرفتـه را مـی‌آموزد؛  کـه فرا کنـد و بـه او مطالبـی  می‌افتـد و فـرد دیگـری دانـش خـود را در ایـن راه انفـاق می‌
 » ، و إجهـادُُ النفـِسِ في اعََلمََـِلِ بـِهِ ـِهِ قِِّ�ِ ستََحِ ُ ـهُُ �لِمُ

ُ
لِعِلـِمِ بََلُذ مگـر نـه اینکـه امیرالمؤمنیـن؟ع؟ فرمـود: »زكاةُُ ا

)تمیمـی، 1395، ص215(

‌هـا هـم اثـر خـاص خـودش را داراسـت؛ چـه  کار کوچک‌تریـن  پـس بـرای بـودن در مشـی ولـی‌الله، 
اثـر دنیـوی و چـه اثـر اخروی.

 بررسی چگونگی اخبار غیبی امام از رابطه تقابلی

کـه در  معصـوم بـا صـدور روایـت از عالـم غیـب بـه مـا خبـری را می‌رسـاند و آن تلازم آن اسـت 
وهلـه اول و قبـل از اقـدام انسـان بـه صورت محسـوس قابـل ملاحظـه نیسـت و بعد از ورود شـخص به این 
گونـه اخبارهـا علاوه بـر بیـان تلازم، دارای آثـاری می‌باشـند.  قضایـا، آثـار تلازم پدیـدار خواهـد شـد. ایـن 
کـه ایـن تلازم و آثـار حاصـل از آن تکوینی‌انـد یـا اعتبـاری؛ یعنی این امور را شـارع  حـال سـؤال ایـن اسـت 
کـرده بـرای موقـع خاصـی و آن را در آثـار عقوبتـی قـرار داده یا اینکه در واقع این تلازم وجود داشـته  جعـل 
و بالتبـع آثـار آن هـم تکوینـی بـوده اسـت؟ بـه تعبیـری دیگر تلازم و آثـار آن امری حقیقی هسـتند یا اموری 

کـرده اعتباراً؟ کـه شـارع آنهـا را جعـل 

 اعتباری یا تکوینی

کـه در واقـع اثـر  در منابـع وحیانـی اعـم از آیـات و روایـات بـه مقولـه عقـاب و ثـواب اشـاره شـده 
کـه در حیطـه پـاداش و مجـازات بیـان شـده و پـاداش را بـا عنـوان ثـواب و مجـازات  اعمـال انسان‌هاسـت 

کـرده اسـت. را بـا عنـوان عقـاب معیـن 

کـه از چـه سـنخی هسـتند، مباحـث و آرای مختلفی وجـود دارد. یکی  در موضـوع ثـواب و عقـاب 
از ایـن آرا، جعلـی و قـرار دادی دانسـتن آن و یـا وضعـی و تکوینی دانسـتن آن می‌باشـد
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گناهان عقوبت‌هایی را، و برای اعمال نیز پاداش‌هایی  که شارع خود برای  قراردادی: بدین معنا 
کـه ایـن آثـار هـم اخروی اسـت و هـم دنیـوی؛ امـا بیشـتر در عالم  کـرده  گرفتـه و بـه مکلـف ابلاغ  را در نظـر 
کـه سـبب انقطـاع آن باشـد یـا نـه؛ آن  گونـه عقاب‌هـا بـه خـود انسـان بسـتگی دارد  آخـرت اثـر دارد. ایـن 
کـرد، ایـن آثـار از او برداشـته می‌شـود؛  کـرده خـود پشیمـان شـد و توبـه  گـر انسـان از  هـم بـه وسیلـه توبـه. ا
کریـم برخـی بدی‌هـا تبدیـل بـه خوبی می‌شـود: >مََنْْ تابََ وََ آمََنََ وََ عََمِِلََ  کـه بنـا بـر آیـات قـرآن  تـا جـایی 
<. )فرقان: 70( )خمینی، 

ً
 رََحاًمي

ً
هُُ غََفُُواًر ئاتِِهِِمْْ حََسََناتٍٍ وََ کانََ اللَّ�ّ هُُ سََيِّ�ّ  اللَّ�ّ

ُ
لُ ّ وْْلئِِکََ يُُبََدِّ�

ُ
 فََأُ

ً
عََمََلاًً صالِِحاً

1385، ص69(

گاهـی آثـار و عقـاب، وضعـی اسـت؛ یعنی علاوه بـر مجازات‌های الهـی تأثیراتی را نیز در  وضعـی: 
که سـرقت انجـام داده،  کسـی  ایـن دنیـا بـه دنبـال دارد. ایـن آثـار برداشـتنی نیسـت مگـر بـا شـرایطی؛ مثلاً 
کـه بـا انجـام توبـه قابـل رفـع اسـت،  گنـاه علاوه بـر آثـار قـراردادی  گناهـی مرتکـب شـده اسـت. ایـن  یـک 
کـه ایـن آثـار بـا توبـه دفـع نمی‌شـود؛ بلکـه بایـد خسـارت مالـی آن شـخص را جبـران  آثـار وضعـی هـم دارد 
گناهـی انجـام داده و اثـر وضعـی آن بدنامـی او بـود،  کسـی  گـر  کنـد و رضایـت او را حاصـل نمایـد؛ یـا ا
کـه موجـب بدنامـی او شـده را از بین ببرد. )ملکی اصفهانـی، 1379، ج1،  کنـد و چیـزی  بایـد برنامه‌ریـزی 

ص147(

آنهـا بیانـی  همیـن نـوع تقسیـم در دیگـر از اعمـال نیـز قابـل تـصور اسـت؛ هرچنـد شـرع در مورد 
که این یک اثر تکوینی اسـت  کـه مـثلاً در مورد خمـر اثـر وضعـی مسـتی وجـود دارد  نداشـته باشـد؛ چنـان 

و بـرای همیـن خمـر ممکـن اسـت جرائمـی در قوانیـن موضوعـه، وضـع شـود.

در مقابـل ایـن دیـدگاه، دیدگاه‌هـای دیگـری هم وجـود دارد؛ برای نمونه می‌توان به نظریه تجسـم 
صور اعمـال اشـاره نمـود. برخـی حکمـا ثـواب و عقـاب در آخـرت را نظیـر ثواب‌هـا و عقاب‌هـای مقرر در 
نظـام بشـری و عالـم طبیعـت نمی‌داننـد؛ بلکـه آن را از قبیـل لـوازم اعمـال و صورت مناسـب آن عالـم و از 
گرفتـه، چـه خـوب و چـه بـد،  کـه آنچـه در دنیـا انجـام  قبیـل تمثـل ملکوتـی عمـل می‌داننـد؛ بـه ایـن معنـا 
کـه در آخـرت هویـدا می‌شـود. در واقـع فاعـل نفسِِ عمل خود را بـه صورت حقیقی  صورتـی ملکوتـی دارد 

و ملکوتـی در آخـرت می‌یابـد. )مرتضـوی لنـگرودی، 1398، ج3، ص144-146(

آثـار  تـرک مشـی ولـی خـدا ذکـر شـد، جـزء  بـرای  کـه  اثـری  ایـن  آیـا  کـه  ایـن اسـت  حـال سـؤال 
وضعـی؟ و  تکوینـی  یـا  اسـت  قـراردادی 

در روایـات نسـبت بـه ثـواب و عقـاب، هـر دو نـوع اثـر را داریـم. در خصـوص ایـن روایـت، موضوع 
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کـه هـم اثـر تکوینـی و هـم اثـر شـرعی و قـراردادی بـرای ترک مشـی ولی خدا بار شـود؛  دور از ذهـن نیسـت 
کـه اثـر حاصل، اثر وضعی اسـت و ایـن روایت  امـا بـا تأملـی چنـد در ایـن روایـت، پی بـه آن بـرده می‌شـود 
کت اسـت؛ یعنـی فقـط بیـان شـده در عالـم خـارج ایـن اتفـاق می‌افتـد و اثـر  در رابطـه بـا اثـر جعلـی سـا
کت  وضعـی خارجـی آن بیـان شـده اسـت؛ ولـی نسـبت بـه اثـر جعلـی و قـراردادی ایـن فعـل، روایـت سـا

است.

 شهادت تاریخ بر رابطه تقابل میان خدمت به ولی خدا و دشمن خدا

کـد نمانـده و با رخ دادن اتفاقاتی، تاریخ آن را به چشـم خود  تلازم در ایـن روایـت فقـط در قـوه سـمع را
کـه در آنهـا افـراد بـه سـبب خدمت نکـردن و برطرف  کرده‌انـد؛ اتفاقاتـی  دیـده و آن را مورخـان بـرای مـا روایـت 

گرفتند؛ مانند: نسـاختن نیازهای ولی‌شـان، در طریق دشـمن آنان قرار 

کـه مالـک اشـتر نخعـی بـه نزدیکی  1. سـال 37 هجـری قمـری در بحبوحـه جنـگ صفیـن، هنگامـی 
خیمـه معاویـه رسیـده بـود و شکسـت یـاران معاویـه چیزی باقی نمانـده بود، یـاران معاویه با حیله عـمرو عاص 
کردنـد و عـده‌ای از یـاران امیرالمؤمنیـن؟ع؟ تـا بـا ایـن صحنـه مواجـه شـدند، قـادر بـه  قرآن‌هـا را بـر سـر نیـزه 
کردند و به مالک دسـتور عقب‌نشینـی دادند.  کاهلـی خـود جنگ را متوقـف  تشـخیص تکلیـف نبودنـد و بـا 
کردند و به نوای امام  در این واقعه، عده‌ای با پافشاری، قبول حکمیت را به حضرت امام علی؟ع؟ تحمیل 
و ولـی زمانشـان لبیـک نگفتنـد و بـه همیـن سـبب وارد طریق دشـمن شـدند. داسـتان ایـن افـراد در اینجا پایان 
کار انجام‌شـده، امیرالمؤمنیـن؟ع؟ را مورد سرزنـش قـرار دادنـد  نیافـت و عـده‌ای از آنـان بعـد از ایـن داسـتان از 
و او را باعـث قبـول حکمـت و خـار شدنشـان دانسـتند و علـناً به دشـمنی با امیرالمؤمنین؟ع؟ و محبیـن و افراد 

تحـت ولایت ایشـان پرداختند.

کـه بـه  ایـن یـک نمونـه از مصادیـق ایـن روایـت بـود. مصـداق دیگـر ایـن روایـت افـراد دیگـری اسـت 
که ولی‌شـان به آنان دسـت یـاری دراز  کردنـد و نـه باطل را؛ اما آنان آن هنگام  پنـدار خودشـان نـه حـق را یـاری 
کردند.  کشیدنـد، حـق را یـاری نکردنـد ولی بـا همین یاری نکردنشـان، باطل را یـاری  کنـار  کـرد و آنـان خـود را 

، وََ لََـمْْ يََنْْـصُُرُُوا الْْبََاطـل«. )نهـج البلاغه، حکمت18( لُُـوا الْْحََـ�قََّ
َ

امیرالمؤمنیـن؟ع؟ در ایـن بـاره فرمـود: »خََذَ

که باعث تضعیف روحیه سـپاهیان امام  2. خیانت فرماندهان: یکی از حوادث به شـدت اسـفباری 
گونه‌ای  حسن؟ع؟ شد، خیانت فرماندهان سپاه آن حضرت بود. معاویه در نامه‌ای به عبیدالله بن عباس به 
کند، به او  گر عبیدالله همراهی معاویـه را قبول  کرده اسـت و ا کـه امـام حسـن؟ع؟ از او طلـب یاری  کـرد  وانمـود 



ابه دشمن خد و خدمت ادخ به ولی رتباط خدمتا / 53خدا و دشمن خدا  ولیهخدمت ب میان  تقابلهرابط شهادت تاریخ بر

مـال و ولایـت زیـادی خواهـد بخشیـد. از ایـن رو عبیـدالله بـن عبـاس شـبانه با عده زیـادی از سـپاهیان خود به 
معاویه پیوست.

کـه از بزرگان قبیلـه  3. یکـی دیگـر از فرماندهـان سـپاه امـام مجتبـی؟ع؟ فـردی اسـت بـه نـام »حکـم« 
کرد  ، به شهر انبار واداشت. معاویه در نامه‌ای او را تطمیع  کِِندََه« بود. امام او را برای فرماندهی چهارهزار نفر «
گونه شد  و پانصدهزار درهم برای وی فرستاد. این فرمانده، دین خود را به دنیا فروخت و روانه شام شد. این 
کـه ایـن دو فرمانـده و فرماندهـان دیگـری از فرماندهـان و سـپاهیان بـه نـدای ولـی خدا لبیک نگفتند و سـر از 

رکاب دشـمن ولـی خـدا، معاویـه در آوردنـد. )ابن اعثـم، 1411، ج4، ص289(

4. خیانت فرماندهان و سپاهیان حضرت امام حسن مجتبی؟ع؟ باعث تضعیف روحیه و تضعیف 
قوای باقیمانده سپاهیان آن حضرت شد.

کردند به دنبـال فرار  کـه امـام را مجـبور به پذیرش صلحنامـه  کسـانی  درجریـان صلـح امـام حسـن؟ع؟ 
کنار ولی خدا بودند؛ ولی همین‌ها به دسـتور معاویه ناچار شـدند با خوارج بجنگند و این دقیقاً  از جهاد در 

گزارش طبـری در این باره چنین اسـت: بلافاصلـه پـس از صلـح بـود. 

یـه ]پـس از آتـش بـس[ رد »نخیلـه« )نزدیکـی کوفـه( اودر زد. رد ایـن هنـگام گرهوـی از  عماو
یه یک سـتنو نظامی از شـامیان را به  خوارج برضد او قیام کرده وادر شـهر کوهف شـدند. عماو
یه به اله کوهف دسـترو داد خوارج را  جنگ آنها فرسـتاد. خوارج آنها را کشسـت دادند. عماو
سـرکوب سـازند و تهدیـد کـرد کـه اگـر بـا خـوارج نجنگنـد، رد امان نخواهند بـود! )طـبری، 1403، 

ج5، ص158(

کـه مشـی و خدمـت بـه ولـی خـدا  کسـانی  جهـت تاریخـی، خـود شـاهد صـدق ایـن روایـت اسـت؛ 
که ذکر شد و انسان با  کردند. این تنها نمونه‌هایی بود  نداشتند در واقع به دشمنان خدا و ولی خدا خدمت 

رجـوع بـه تاریـخ می‌توانـد نمونه‌های بیشـتری بیابد.

گونـه حـوادث، لازم نیسـت بـه راه دوری برویـم بـرای مشـاهده مصادیـق. سـال  بـرای مراجعـه بـه ایـن 
کـشور را دچار  کـردن اتفـاق فـوت دختـری به نام خانم امینی، شورشـی بـه راه انداختند و  1401 عـده ای بـا علـم 
کردند و افرادی را به طرز وحشیانه‌ای به شهادت رساندند. عده‌ای از چهره‌های  اغتشاشات و ناهنجاری‌ها 
شناخته‌شـده نیـز در ایـن بـازی جایـگاه خـود را ندانسـته و در آتـش این اغتشاشـات دمیدند و خود را از مشـی 
کردنـد. ایـن خروج آنهـا بـه مثابـه خروج فقـط نبـود؛ بلکه به مثابه دشـمنی بـا ولی خدا  نائـب ولـی خـدا خـارج 
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که با طناب پوسیده این افراد در چاه افتادند. حال با اینکه آنها در  شـمرده می‌شـد. چه بسیار بودند افرادی 
که راهی غیر از راه ولی  کرده خود پشیمانند و ثابت شـد  کثر آنها از  کنند، قریب به ا پیش دشـمنان زندگی می‌

خـدا، بهایی جز پشیمانـی ندارد.

ری �جه�گ�ی �ی
ݨق ݧ ݧ ݧ ٮݧ �ن

با توجه به آنچه بیان شد نتایج زیر به دست آمد:

گاهـی بـه نحـو ملازمـه موافق، ماننـد: >مََن  ، حالـت تلازم برقـرار اسـت؛  1. در شـرع بیـن بسیـاری از امور
 ْ کـس؛ ماننـد: »مََـنْْ لَمْ� گاهـی بـه نحـو ملازمـه مخالـف و متعا مثََالِِهََا< )انعـام: 160( و 

َ
هُُۥ عََشرُُ أَ

َ
جََاءََ بِِٱلحََسََنََةِِ فََلَ

« )صدوق، 1387، ج4، ص412(
َ

�ِ عََزَّ�َ وََ جََلَ
للَّهِ�
َ
يََ فِيي حََاجََِةِ عََدُُوِِّ اَ ِشِ ْ نْْ يَمْ�

َ
أَِبِ  َ بْْتُُ�لِيَ

ُ
�ِ اُ

للَّهِ�
َ
ِ اَ

� شِِ فِيي حََاجََِةِ وََلِيِّ� ْ يَمْ�

« از امام 
َ

�ِ عََزَّ�َ وََ جََلَ
للَّهِ�
َ
يََ فِيي حََاجََِةِ عََدُُوِِّ اَ ِشِ ْ نْْ يَمْ�

َ
أَِبِ  َ بْْتُُ�لِيَ

ُ
�ِ اُ

للَّهِ�
َ
ِ اَ

� شِِ فِيي حََاجََِةِ وََلِيِّ� ْ ْ يَمْ� 2. فراز »مََنْْ لَمْ�
کند. صادق؟ع؟ یک رابطه متقابل و مخالف را بین خدمت به ولی خدا و خدمت به دشمن خدا بیان می‌

3. بسیـاری از اهـل لغـت معنـای حقیقـی و شـایع ولـی و ولایـت را سرپرسـتی و صاحب‌اختیـاری بیـان 
گردد. کـه همه به یک معنای حقیقی »سرپرسـت بـودن« برمی‌ نموده‌انـد و معانـی دیگـر را مجـازی دانسـته‌اند 

4. »مشـی فی حاجـه لیو الله« یعنـی اجابـت نیازهـا و دسـتورات ولـی خـدا. برای این مهم مقدماتی 
لازم است.

که با انجام ندادن و اجابت  کرد، اثر وضعی اسـت  که معصوم به آن اشـاره  ، اثری  5. در روایت مذکور
نکـردن نیاز ولی خدا دچار آن می‌شویم.

کـه در جریـان صلـح امـام  گزارشـات تاریخـی بـر صحـت ایـن امـر اشـاره شـده اسـت؛ چنان‌ 6. در 
حسـن؟ع؟ و بعـد بـا خـارج شـدن مـردم از مشـی ولـی خـدا ایـن ماجـرا اتفـاق افتـاد.

کـه در زمانـه انـقلاب اسلامـی اتفـاق افتـاده،  کنونـی ایـن موضـوع  پیشـنهاد می‌شـود روی مصادیـق 
گونـه تلازم در  تحقیقـی انجـام شـود و در آن بـه مباحـث ولایـت فقیـه و نیابـت فقیـه از ولـی خـدا و بررسـی این‌

زمـان ولـی فقیـه پرداختـه شـود.
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آیات و روایات   بررسی مفهوم شناسی هبوط حضرت آدم؟ع؟ در 
نویسنده: ابوالفضل عیدزاده1
پور استاد راهنما: حجت‌الاسلام افتخاری‌

ده ک�ی  �چ
کـه جهـان آخـرت بـا دنیـا، دو چیـز متمایـز و از هـم جـدا  گونـه متـصور بـود  شـاید تـا بـه حـال این‌
کـه ایـن‌طور نبـوده و همـه ایـن عوالـم در یکدیگـر تنیـده شـده و از هـم جـدا نیسـتند و  هسـتند؛ درحالی‌
که  دنیـا، پسـت‌ترین مرتبـه ایـن عوالـم اسـت. بنابرایـن وقتی به مفهـوم هبـوط می‌اندیشیم، پی‌خواهیـم برد 
کـه از جهانـی به جهـان دیگر انتقـال یابند؛ بلکـه از مرتبه‌ای  هبـوط حضـرت آدم؟ع؟ بـه ایـن معنـا نبـوده 
کـه به زعم  کـه مطـرح می‌شـود، توبـه آن حضرت اسـت  بـه مرتبـه دیگـر منتقـل شـده‌ اسـت. بحـث دیگـری 
گناه  گونـه نبوده و آن فعـل منهی‌عنه، عصیـان و  کـه این‌ برخـی بـا عصمـت ایشـان تنافـی دارد؛ در صورتـی 
نبـوده؛ بلکـه نوعـی امتحـان الهـی از وی بـوده اسـت. در ایـن مقالـه سـعی شـده از منظـر قـرآن و روایـات بر 

شـناخت بهتـر و بیشـتر مفهـوم هبـوط و توبـه حضـرت آدم؟ع؟ پرداختـه شـود.

کلیدواژه‌ها: هبوط، توبه، ترک اولی، حضرت آدم؟ع؟، عصمت انبیا، سهو النبی.

کاظمیه یزد. 1 . طلبه پایه چهارم مدرسه علمیه مدینة العلم 



دمه  م�ق
گانـی به  در مسـائل و مباحـث مربـوط بـه آیـات و روایـات و موضوعـات علمـی، اصطلاحـات و واژ
کاربـرد آنهـا در علـوم و مباحـث دیگـر و برداشـت‌‎های متفاوتـی  کـه بـه دلایلـی از جملـه  کار بـرده می‌شـود 
گان و  کـه در فرهنگ‌هـای مختلـف از آنهـا می‌شـود، نیازمنـد تعریـف هسـتند. بـه عبـارت دیگـر ایـن واژ
گاهـی بـه  ‌ایـن‌رو  اصطلاحـات نیازمنـد معـرّّف هسـتند تـا مقصـود واقعـی و حقیقـی آنهـا مشـخص شـود. از
گاهـی بـه  دلیـل اینکـه مفهوم‌شناسـی درسـت انجـام نمی‌شـود، مخاطـب برداشـت‌های نادرسـتی دارد و 
ینِِ< )بقـره: 256(، بـه  ّ ا إِِرََکاهََ فِیِ الدِّ�

َ
>لَ آیـه  عقایـد و باورهـا هـم اشـکال وارد می‌شـود؛ بـرای نمونـه در 

کراهـی وجـود ندارد؛  کـه در دیـن، هیـچ ا کرده‌انـد  گمـان  کـه در مفهـوم رخ داده، بسیـاری  جهـت خطـایی 
کـه بـاور تحـت اجبـار قـرار  حـال آنکـه مقصـود از دیـن در ایـن آیـه، اعتقـاد و بـاور اسـت؛ بـه ایـن معنـا 
کـه هـر  نگیـرد. در همیـن خصـوص آیـات قـرآن بـه مقولـه هبـوط و توبـه حضـرت آدم؟ع؟ هـم پرداخته‌انـد 
کند. لذا  که مفهوم‌شناسـی نشـود، ممکن اسـت برداشـت‌های خطا و نادرسـتی را ایجاد  دو واژه تا زمانی 
کـه در لغت بـه این معنا  کـه هبـوط بـه چـه معناسـت؟ آیـا به معنای سـقوط اسـت؛ چنان  کـرد  بایـد بررسـی 

آمـده اسـت؟ آیـا بـه معنـای سـقوط مکانـی اسـت یـا سـقوط مرتبـه و مقـام اسـت؟

کرده  گناه  همیـن‌طور مفهوم‌شناسـی در مورد توبـه حضـرت آدم؟ع؟ نیـز مطـرح می‌شـود: آیا ایشـان 
بـود؟ آیـا ایـن عمـل با عصمت ایشـان تنافی نداشـت؟

کتـب تفسیـری و روایی بـه ایـن دو واژه پرداختـه شـده اسـت؛ اما اینکه بـه طور ویژه و  هـر چنـد در 
یـم. بـه علاوه  مسـتقلاً و متمرکـز بـه ایـن دو واژه و اثـر آن در اعتقـادات پرداختـه شـده باشـد، مقالـه‌ای ندار
کلی روایتی از انسـان  آنکـه در ایـن مقالـه بـا دیدگاهـی متفـاوت نسـبت بـه موضوع پرداخته شـده و به طور 

و داسـتان آغاز آن بیان شـده اسـت.



�بوط ای �ه ل در �فهم مع�ن �ی
ه های د�خ ل�ف  م�ؤ

کـه بـه عنـوان  در ایـن بخـش بـه مؤلفه‌هـایی در مورد هبـوط حضـرت آدم؟ع؟ خواهیـم پرداخـت 
کرد. این مؤلفه‌ها شـامل مفهوم‌شناسـی،  مقدمـه اسـتدلال در رسیـدن بـه نتیجـه مطلـوب ما را یاری خواهد 
بهشـت حضـرت آدم؟ع؟، ماهیـت میـوه ممنوعـه، امتحـان و تقدیـر الهـی، محـل هبـوط حضـرت آدم و 

حـوا؟عهما؟ و حقیقـت هبـوط اسـت.

﻿1. مفهوم‌شناسی هبوط

 الف( »هبوط« در لغت

و  پاییـن  محـل  بـه  بلنـدی  از  سـقوط  معنـای  بـه  هبـوط  مجمع‌البیـان  تفسیـر  و  العیـن  کتـاب  در 
، و نقیض صعود معرفی شـده اسـت. )فراهیدی، 1409، ج4، ص21؛ طبرسـی، 536، ج1، ص170(  پسـت‌تر
که  « آمده اسـت  گرفتن به صورت اجبار کتـاب مفـردات الفـاظ قـرآن، بـه معنـای »پایین قـرار  همچنیـن در 
گاهـی بـرای تعظیـم و  کـردن مخاطـب، )راغـب اصفهانـی، 1409، ج1، ص832( و  کوچـک  گاهـی بـرای 

بزرگداشـت مخاطـب اسـتفاده می‌شـود. )قرشـی، 1412، ج7، ص136(

 ب( »هبوط در اصطلاح«

هبـوط در اصـطلاح مربـوط می‌شـود بـه داسـتان حضرت آدم و حوا و خروج آنها یـا به عبارت بهتر 
<. )طـه: 

ً
 اهْْبِِطا مِِنْْها جََمِِیاًع

َ
کنـد: >قالَ کریـم چنیـن بیـان می‌ هبـوط آنهـا از بهشـت. ایـن داسـتان را قـرآن 

)123

 ج( هبوط شیطان

در رابطـه بـا شیطـان نیـز مسـئله‌ هبـوط وجـود دارد و ایـن دسـتور هبـط بـه او نیـز داده شـده اسـت: 
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آیـه‌ای دیگـر عبـارت »خروج« در مورد او اسـتفاده شـده اسـت:  >قال فََاهْْبِِطْْ مِِنْْها< )اعـراف: 13( در 
)34 : كََ رََجِِمٌٌي<. )حجـر

فََإِِنَّ�ّ  فََاخْْرُُجْْ مِِنْْهََا 
َ

>قََالَ

 د( هبوط در قرآن

که از این تعـداد، پنج آیه در  کریـم از ریشـه )ه،ب‌،ط( هشـت مرتبـه اسـتفاده شـده  در آیـات قـرآن 
رابطـه بـا داسـتان حضـرت آدم و حـوا و وسوسـه شیطـان و هبـوط آنهاسـت: آیه 123 سوره طـه، آیه 13 سوره 

اعـراف، آیـات 36 و 38 سوره بقـره و آیـه 24 سوره اعراف.

﻿2. بهشت حضرت آدم

کـه در سوره بقره ذکر شـده، برمی‌آیـد پیش از آنکه روح آدم  از داسـتان خلقـت حضـرت آدم؟ع؟ 
کـرد. آدم خـودش در آسـمان  کن  گیـرد خداونـد بهشـتی برزخـی آفریـد و آدم را در آنجـا سـا در زمیـن قـرار 
که حقیقت اصلیِِ تشـکیل‌دهنده  که جسـم او در زمین قرار داشـت. اینجا متوجه می‌شویم  بود، درحالی‌

رْْضِِ خََلِِيفََةًً<. )بقـره: 30(
َ
أَ

ْ
ي جََاعِِلٌٌ فِيِ الْ ِ

� وجـود آدم، روح‌ آدمـی اسـت. >إِِنِّ

کنـد  می‌ یـاد  بهشـت  بـه  آن  از  کـه خداونـد  منزلتـی  و  مـکان  ایـن  کـه  می‌شـود  سـؤال  ایـن  حـال 
دارد: وجـود  قـول  چنـد  سـؤال،  ایـن  بـه  پاسـخ  در  کجاسـت؟ 

الف( در یکی از سیارات دیگر بوده است.

ب( در یکی از باغ‌های زمینی بوده است.

که انسان پس از اتمام دنیا به آنجا می‌رود. ج( منظور از آن بهشت، بهشت خلد اخروی است 

کتاب  امـا تمامـیِِ ایـن نظـرات ناصواب اسـت؛ بلکه نظـر صحیح، به فرموده علامـه طباطبایی در 
المیزان، چنین اسـت:

کـه آدم قبـل از هبـوط در آن بـوده، بهشـت جـاودان و خلـد نبـوده، بلکـه بهشـت برزخـی  »بهشـتی 
کـه در  کـه غرائـز بشـری در آنجـا ظاهـر و هویـدا می‌شـده اسـت. از داسـتان بهشـت آدم بـه تفصیلـی  بـوده 
کـه قبـل از اینکـه آدم؟ع؟ در زمیـن قرار بگیرد، خداوند بهشـتی برزخی و  سوره بقـره آمـده چنیـن برمی‌آیـد 

آسـمانی آفریـده و او را در آن جـای داده اسـت.« )طباطبـایی، 1374، ج1، ص193(

فلذا این بهشت، بهشت اخروی نبوده است؛ زیرا:
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گردد؛ که وارد بهشت اخروی شود، خالد در آن می‌شود و برنمی‌ اولاً شخصی 

که اتفاق می‌افتد؛ ثانیاً ورود به بهشت اخروی بعد از اتمام دنیا و امتحانات دنیوی است 

ئکـه و مؤمنـان خداسـت. بنابرایـن ابـداً  ثالـثاً شیطـان در آنجـا راه نـدارد. آنجـا محـل حـضور ملا
کـه ایـن بهشـت، بهشـت خلـد بـوده اسـت. کنیـم  نمی‌توانیـم ادعّّـا 

کـه  وحِِي< )ص: 72( اتفـاق افتـاد، حضـرت آدم؟ع؟ چشـم  وقتـی بلافاصلـه >نََفََخْْتُُ فِِيهِِ مِِنْْ رُُ
کـرد، عالـم دنیـا را ندیـد؛ بلکـه خـودش را در محضـر خداونـد و بهـاء الهـی دید و بر اسـاس این ادعا،  بـاز 

کـه خداونـد آفریـده بـود دید. کـرد خـود را در بهشـت برزخـی�‌ای  حضـرت تـا چشـم بـاز 

ةََّ< و در ادامـه خطـاب به آدم و حوا افزود: >وََ  جََنَّ�
ْ
وْْجُُكََ الْ نْْتََ وََ زََ

َ
نْْ أَ

ُ
خـدای متعـال فرمـود: >اسْْكُ

گویـد هرچه می‌خواهید  جََرََةََ<. )بقـره: 35( یـک درخـت را بـه آنهـا نشـان می‌دهـد و می‌
بََا هََذِِهِِ الشَّ�ّ اتََقْْرََ

َ
لَ

کنیـد، بـه جـز ایـن درخـت. اشـاره بـه  کـه در بهشـت می‌بینیـد اسـتفاده  یـد و بنوشیـد و از هـر نعمتـی  بخور
نزدیـک اسـت و ایـن یعنـی آنهـا این درخـت منهـی را می‌بینند.

گنـدم یـا جـو بوده مهم نیسـت و بـه دنبال مصداق و چیسـتی  حـال اینکـه نـوع آن درخـت سیـب، 
ایـن شـیء نیسـتیم؛ بلکـه می‌خواهیـم به حقیقت آن شـیء دسـت‌ یابیم.

﻿3. ماهیت میوه ممنوعه

کنیم: که به دو مورد از آن اشاره می‌ حکما در رابطه با حقیقت این درخت تعابیری دارند 

کـه آن درخـت، تمثّّـل و تجسّّـم حقیقـت عالـم دنیاسـت؛  کرده‌انـد  گونـه تعبیـر  گاهـی این‌ الـف( 
کـه ممکـن اسـت فریبنـده باشـد و در  گـر همـه تجـملات، وسوسـه‌ها و همـه زیبایی‌هـایی  کـه ا بـه ایـن معنـا 
گرفتـه اسـت را بـه طور فشـرده، یک‌جـا قـرار دهیـم، ایـن درخـت مصـداق و حقیقـت همه  عالـم دنیـا قـرار 

آنهاست.

کـه ابلیـس از  آیـه قـرآن تعبیـر دیگـری بیـان شـده و آن تعبیـری اسـت  گاهـی هـم بـر اسـاس  ب( 
یـد، یـا  گـر از آن بخور گفـت ا کـرد و  کـرد و آن را بـه عنـوان درخـت خُُلـد و جاودانگـی معرفـی  آن درخـت 
کـه ایـن میـل در همـه انسـان‌ها هسـت؛ میـل به بقـا و جاودانگی و خالـد بودن( یا  جاودانـه خواهیـد ماند)

ئـک الهـی تبدیـل خواهیـد شـد. بـه ملکـی از ملا

کـه درون حضـرت آدم؟ع؟ و همـه  کشـش‌هایی  لـذا ظاهـراً ابلیـس از میل‌هـای درونـی انسـان‌ها و 
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کنـد. در واقـع و حقیقـتاً ایـن درخـت، تمثّّـل  کنـد بـرای اینکـه آنهـا را وسوسـه  انسـان‌ها هسـت اسـتفاده می‌
عالـم دنیاسـت؛ ولـی شیطـان آن درخـت را بـه عنـوان درخـت خلـد و جاودانگـی بـه آدم و حـوا معرفـی 

کند. می‌

﻿4. امتحان و تقدیر الهی

این قدرت‌خواهی، بی‌نهایت‌خواهی و جاودانه‌ بودن، لازمه وجود انسـان اسـت و اصل این میل 
کـرده  کـرده و مصـداق را بـه غلـط، حضـرت آدم معرفـی  کـه آن را تزئیـن  غلـط نیسـت و ایـن ابلیـس اسـت 
کنند  که تا به حال قسـم دروغ ندیده و نشـنیده‌اند، باور نمی‌ اسـت. با این حال، حضرت آدم و حوایی 
اصِِحِِينََ�<؛  مِِنََ انَّل�َ

َ
ما لَ

ُ
كُ

َ
ي لَ ِ

� إِِنِّ >وََ قاسََمََهُُما  کنـد:  آن عمـل  کسـی بـه خداونـد قسـم بـخورد ولـی خلاف 
کـه  گرسـنگی را در وجـود خـود دارنـد و ایـن میلـی‌ اسـت  )اعـراف: 21( بـرای مثـال همـه انسـان‌ها میـل 
کـه می‌خواهد مـن را فریب  گرسـنه می‌شـوم، شـخصی  خداونـد درون مـا قـرار داده اسـت. وقتـی مـنِِ نوعـی 
گرسـنگی بـه مـن غـذا بدهـد، چیـز دیگـری را بـه جـای غـذا به مـن قالب  دهـد، بـه جـای اینکـه در لحظـه 

گرسـنگی درسـت اسـت. کنـد؛ مـثلاً سـم می‌دهـد؛ امـا اصل  می‌

ما 
ُ

كُ
َ
يْْطانََ لَ

کـه حضـرت آدم؟ع؟ بایـد از جهـت عملـی هـم ایـن >اشَّل�َ لـذا اینجـا نقطـه‌ای اسـت 
کنیـم  کـه، یـک موقـع از جهـت نظـری بـاور می‌ کنـد. بـه ایـن صورت  عََدُُوٌّ�ٌ مُُبِِينٌٌ< )اعـراف: 22( را درک 
شـخصی دشـمن ماسـت و یـک موقـع هـم در مقـام عمل، همه دشـمنی و عـداوت شـخص را می‌بینیم و با 
که این خانواده باید زهر تلخ  کنیم. اینجا زمانی اسـت  گوشـت و پوسـت و اسـتخوان آن را درک می‌ همه 
کـه بعداً دوباره به سـمت آن مایل نشـوند. به عبارت دیگر  کننـد و بفهمنـد  کامـل حـس  دشـمنی ابلیـس را 
کـه خداونـد آن را در مکانـی بـه نـام بهشـت برزخـی تـدارک دیـده  ایـن اتفـاق یـک دوره آموزشـی اسـت 
کـه مشـخص می‌شـود چـرا خداونـد حضـرت آدم را از همـان اول روی زمیـن قـرار نداد؛  اسـت. اینجاسـت 

کـه حضـرت نیـاز داشـت یـک دوره آموزشـی و مقدماتـی را بگذرانـد. چرا

گویند: کنند و می‌ کتاب المیزان، عین همین تعبیر را اشاره می‌ جناب علامه طباطبایی؟رح؟ در 

کـردن بـر روی زمیـن هیـچ آشـناییتی  کـه آدم بـا زندگـی  شـاید علـت ایـن جریـان آن بـوده اسـت 
نـدارد و تحمّّـل زحمت‌هـای آن بـدون مقدمـه بـرای او مشـکل اسـت. بنابرایـن بایـد یـک مدت 

کوتاهـی در بهشـت آموزش ببینـد و برگـردد. )طباطبـایی، 1374، ج1، ص196(

همچنیـن بـا توجـه بـه سیـاق آیه مشـخص می‌شـود منظور اصـلى از خلقت آدم، سـكونت در زمين 
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بـوده‌ اسـت. در بخـش دیگـری از تفسیـر المیزان، علامه؟رح؟ می‌ نویسـد:

ئكـه بـه صورت يـك داسـتان و متصـل بهـم آورده، و  داسـتان بهشـت را بـا داسـتان سـجده ملا
كـه منـظور اصـلى از خلقـت آدم ايـن بـوده  كوتـاه سـخن، آنكـه ايـن سـياق بـه خوبى مىرسـاند 
كـه نخسـت در  كـه هسـت راه زميـنى شـدن آدم هميـن بـوده  كنـد. چيـزى  كـه در زميـن سـكونت 
ئكـه  ئكـه و لياقتـش بـراى خلافـت اثبـات شـود و سـپس ملا گيـرد و برتريـش بـر ملا بهشـت منـزل 
گاه در بهشـت منزلـش دهنـد و از نزديـىك بـه آن درخـت  مـأمور بـه سـجده بـراى او شـوند و آن‌
كننـد و او ]بـه تحريـك شـيطان[ از آن بـخورد و در نتيجه عورتش و نيز از همسـرش ظاهر  نهيـش 

كننـد. )طباطبـایی، 1374، ج1، ص196( گـردد و در آخـر بـه زميـن هبـوط 

آدم و حوا ﻿5. محل هبوط حضرت 

و  کـوه صفـا  روی  آدم؟ع؟  افتـاد، حضـرت  اتفـاق  هبـوط  وقتـی  کـه  یـم  دار روایـات  و  کتـب  در 
کلینـی،  وََةِِ«. )شیـخ  رْْ َ  ا�لْمَ

ىلَى
اءََ عََ فََـا وََ حََـوَّ�َ  اصَّل�َ

ىلَى
کـوه مروه بـود: »وََ وََضََـعََ آدََمََ عََ حضـرت حـوا نیـز روی 

ص196( ج4،   ،1407

گرفته بـود و از آن جهت  کـه »صفـی ‌الله« روی آن قرار  کـوه را »صفـا« نهادنـد  از آن جهـت نـام ایـن 
گرفـت؛ بـه جهـت مـرأه بـودن ایشـان بـه ایـن  کـه حضـرت حـوا روی آن قـرار  کـوه دیگـر را »مروه« نامیدنـد 
ـتْْ 

َ
لَ ـا وََ نََزََ َ يْهَ�

َ
 عََلَ

َ
�ِ نََزََلَ

نَّ�َ صََفْْـوََةََ اللَّهِ�
َ
فََـا �لِأَ يََِـِتِ اصَّل�َ � ـا �سُمِّ َ

فََـا وََ إِِنَّمَ��  اصَّل�َ
ىلَى

نـام، نامگـذاری شـد: »فََهََبََـطََ آدََمُُ عََ
ـا«. )القمـی، 1404، ج1، ص43( َ يْهَ�

َ
ـتْْ عََلَ

َ
لَ ةََ نََزََ

َ
أَ ـرْْ َ

�لْمَ
نَّ�َ ا

َ
وََةُُ �لِأَ رْْ َ يََِـِتِ ا�لْمَ � ـا �سُمِّ َ

وََةِِ وََ إِِنَّمَ�� رْْ َ  ا�لْمَ
ىلَى

اءُُ عََ حََـوَّ�َ



�بوط �ت �ه
ی�ق �

 ح�ق
کـه در آن رویـا، شـخص دیگـری بـه او  فـرض شـود در حالـت خـواب، شـخصی رؤیـایی می‌بینـد 
آن حالـت، دوبـاره بایـد  گـر دسـتم را بگیـری از خـواب بیـدار می‌شـوی و بـرای بازگشـت بـه  گویـد ا می‌
کـه خداونـد فرمـوده بود  کـه تمثـل دنیـا بـود، همـان نقطـه‌ای بـود  کنـی. آن درخـت منهیـه  بخـوابی و تلاش 
کـه در  گـر بـه آن دسـت بزنیـد چشـمتان بـاز می‌شـود و از حالـت مکاشـفه خـارج می‌شویـد و می‌فهمیـد  ا

یـد و عریـان هسـتید. زمیـن قـرار دار

مکاشـفه  حالـت  از  حـوا  و  آدم؟ع؟  حضـرت  شـدن  خـارج  از  اسـت  عبـارت  هبـوط  نتیجـه  در 
گفـت هبـوط مکانـی اتفـاق نیفتاده؛  روحانی‌شـان و اینکـه متوجـه حالـت جسمانی‌شـان شـدند. می‌تـوان 
بلکـه هبـوط مکانتـی و مقامـی بـوده اسـت. تـا قبـل از آن، جسـم حضـرت آدم؟ع؟ و حـوا در زمیـن بـود و 
گر حتی  کـرد؛ امـا حـالا روح و جسمشـان هـر دو در یک نقطه اسـت. لـذا ا روحشـان در عالـم بـالا سیـر می‌
ایـن درخـت نبـود، شـاید در جـای دیگـر و بـه دلیـل دیگـری، داسـتان بازگشـت بـه زمیـن بـرای حضـرت 

آدم؟ع؟ اتفـاق می‌افتـاد.

کردنـد و از  آن شـجره منهیـه میـل  آدم؟ع؟ و حـوا فریـب خوردنـد و از  آنکـه حضـرت  خلاصـه 
شـدند. خـارج  روحانـی  مکاشـفه  حالـت 

گنـاه نبـود؛ بلکـه ایـن اتفـاق نتیجـه علّّـی و معلولـی یـک عمـل، و یـک اتفـاق  فعـل حضـرت آدم 
كـه ايـن مخالفـت از حضـرت آدم؟ع؟ سـر زد، اصلاً ديـنى تشريـع نشـده بـود و بعـد  تکوینـی بـود و آن روز 

کـه خداونـد متعـال فرمـود: از هبـوط حضـرت آدم؟ع؟ ديـن خـدا نـازل شـد؛ چنان‌

يْْهِِمْْ وََ لا هُُمْْ 
َ
ي هُُدىًً فََمََنْْ تََبِِعََ هُُدًيََ فََلا خََوْْفٌٌ عََلَ ِ

مْْ مِِنِّ�
ُ

كُ تِِيََنَّ�َ
ْ
ا يََأْ  فََإِِمَّ�َ

ً
نََا اهْْبِِطُُوا مِِنْْها جََاًعيم

ْ
>قُُلْ

ارِِ هُُمْْ هيفا خالِِدُُونََ<. )بقره:  صْْحابُُ انَّل�َ
َ
لوئِِكََ أَ

ُ
بُُوا بِِآياتِِنا أُ

وا وََ كََذَّ�َ ذينََ كََفََرُُ
َ�
يََحْْزََنُُونََ * وََ الَّ

38 و 39(
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كـه از  كسـانى‌  گفتيـم همـگى از آن فرود آييـد! ولى هـرگاه هدايـتى از طـرف مـن بـراى شـما آمـد، 
كافـر شـدند، و  كـه  كسـانى  كننـد، نـه تـرسى بـر آنهاسـت و نـه اندوهگيـن می‌شـوند. و  آن پيروى 

كردنـد اهـل دوزخنـد و جاودانـه در آن خواهندبـود. آيـات مـا را تكذيب



ن(
آ

ل � �یطان و دل�ی
�ب �ش ر�ی

ف
ر�یان � دم؟ع؟  )ج�

آ
ر�ت � �بوط ح�ض س�ب�ب �ه

کـه مقدمـه‌ای بـرای  کاوی و بررسـی بهتـر ایـن مسـئله، لازم اسـت بـه چنـد موضـوع دیگـر  بـرای وا
پاسـخ بـه ایـن مسـئله اسـت، پرداختـه شـود؛ از جملـه:

آدم و مراحل آن گفت‌وگوی خداوند و ملائکه در مورد خلقت   .1﻿

وََ  فِِيهََا  يُُفْْسِِدُُ  مََن  فِِيهََا  تجََعََلُُ   
َ
أَ  

ْ
واْ

ُ
قََالُ خََلِِيفََةًً  رْْضِِ 

َ
أَ

ْ
الْ ىِِف  جََاعِِلٌٌ   ‌� إِِّىّن ةِِ 

َ
كَئ

َ
مََلَ

ْ
لِِلْ كََ  بُّ�ُ رََ  

َ
قََالَ إِِذْْ  >وََ 

)بقـره: 30( مُُونََ<. 
َ
تََعْْلَ ا 

َ
لَ مََا  مُُ 

َ
عْْلَ

َ
أَ  ‌� إِِّىّن  

َ
قََالَ كََ 

َ
لَ سُُ  ِ نُُقََدِّ� وََ  حِِبمْْدِِكََ  حُُ  نُُسََبِّ�ِ نحََنُُ  وََ  مََاءََ  ِ ادِّل� يََسْْفِِكُُ 

جانشـينى  زميـن،  روى  بـر  »مـن  فرمـود:  فرشـتگان  بـه  پروردگارت  كـه  را  هنـگامى   ] يـادآور ]بـه 
كـسى را در آن قرار مىدهى  گفتنـد: »]پروردگارا![ آيـا  )نماينـده‌اى( قـرار خواهـم‌داد«. فرشـتگان 
يـم و تـو را تقديـس  كنـد؛ حـال آنكـه مـا تسـبيح و حمـد تـو را بـه جـا مىآور كـه فسـاد و خونريـزى 
شـما  كـه  مىدانـم  را  حقايـقى  »مـن  فرمـود:  شايسـته‌تريم[؟!«.  جانشـينى  بـراى  ]و  كىنيـم  م

نمى‌دانيـد«.

وجه سؤال ملائکه نسبت به خلقت خلیفةاللّه 

که خلیفه باید رنگی از مستخلف‌عنه خودش داشته باشد پس خلیفه یک موجود  از آن جایی 
نامحـدود، بایـد خـودش هـم نامحـدود باشـد؛ اما این نامحـدود بودن با زندگی در زمین مادی نمی‌سـازد. 
گر تعداد زیادی از این انسـان نامحدود، در زمین محدود باشـد، منجر به فسـاد و سـفک دما می‌شـود:  ا
مََاءََ<. )بقـره: 30( علاوه بـر اینکـه تجربـه نسـناس‌ها و اجنـه  ِ  تجََعََلُُ فِِيهََا مََن يُُفْْسِِدُُ فِِيهََا وََ يََسْْفِِكُُ ادِّل�

َ
>أَ

کند. ئکـه را تأیید می‌ )مربـوط بـه خلقـت قبـل از حضـرت آدم می‌باشـد( هـم مدعای ملا

یعنـی  خداسـت؛  تقدیـس  و  تسـبیح  روی  از  بلکـه  نیسـت؛  اعتـراض  روی  از  ئکـه  ملا سـؤال 
بگوینـد. را  سـخن  ایـن  اعتـراض  و  عنـاد  روی  از  نمی‌خواهنـد 
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گفت  گردان؟ در پاسـخ باید  که ما را خلیفـه خود  ئکـه ایـن بود  حـال سـؤال می‌شـود آیـا منـظور ملا
ئکـه مأموریـت خـاص خـود را دارنـد. پـس نمی‌تواننـد از طرف خودشـان، برای خودشـان  کـدام از ملا هـر 
کـه مـا می‌خواهیـم خلیفـه باشیـم؛ بلکـه  ئکـه ایـن نبـود  کننـد. پـس منـظور ملا مأموریـت جدیـدی تعریـف 

کـه مقـام خلیفـة اللهـی، بیشـتر بـا تسـبیح و تقدیس سـازگار اسـت، نه سـفک دماء. منـظور آنهـا ایـن بـود 

کـرد و بـه  ئکـه، بـه جـای یـک پاسـخ نظـری، آنهـا را از لحـاظ عملـی قانـع  خداونـد در پاسـخ ملا
ئکـه را چنیـن قانـع  ادامـه خلـق و آفرینـش حضـرت آدم پرداخـت. خداونـد در چنـد مرحلـه عملـی، ملا

کرد:

 الف( دمیده شدن روح در جسم آدم

ثُُمَّ�ّ  قْْنََاكُُمْْ 
َ
خََلَ قََدْْ 

َ
>وََلَ شـد:  زنـده  آدم  و  دمیـد  آدم  جسـم  در  روح  سـال   40 از  پـس  خداونـد 

 )29 : حوي< )حجـر رْْنََاكُُمْْ<. )اعـراف: 11( ایـن روح از جنـس خـود خـدا بـود: >نََفََخْْتُُ يفهِِ مِِنْْ رُُ صََوَّ�ّ
گفتـه شـده اسـت. یـادی  دربـاره چگونگـی ترکیـب روح و جسـم در مکاتـب مختلـف، سـخنان ز

 ب( تعلیم اسماء به آدم

ئکـه را انـکار  ئکـه، سـفک دمـا توسـط آدم و نیـز تسـبیح و تقدیـس ملا خداونـد در جـواب ملا
ئکـه قابـل  نکـرد. پـس نـه سـفک دمـاء توسـط آدم مانـع خلیفـة اللهـی اوسـت و نـه تسـبیح و تقدیـس ملا
کـه »علـم بـه اسـماء« نـام  انـکار اسـت. پـس معلـوم می‌شـود چیـز دیگـری باعـث خلیفـه شـدن آدم اسـت 
ئکـه ایـن قابلیـت را ندارنـد. پـس این‌چنین  دارد. آدم قابلیـت عالِِـم شـدن نسـبت بـه اسـما را دارد؛ امـا ملا

کاملاً ثابـت شـد. ئکـه  کـه فضـل و برتـری آدم بـرای ملا بـود 

﻿2. سجده بر آدم

گویـد و سـپس دسـتور سـجده بـر  کمـال خلقـت آدم، خداونـد بـه خـودش تبـارک الله می‌ پـس از ا
که سجده به معنای ادای احترام است. این ادای احترام یک مسئله تکوینی  کند؛ چرا آدم را صادر می‌
کـه ایـن موجـود، خلیفـه خداسـت.  کـه دارای یـک اثـر اسـت. معنـای ایـن ادای احتـرام آن اسـت  اسـت 
یـد، از ایـن موجـود هـم اطاعـت پذیری‌داشـته  کـه از خداونـد اطاعت‌پذیـری دار گونـه  پـس بایـد همان‌
کـه در مقـام قرب الهـی قرار داشـتند؛ نه  کسـانی صادر شـد  کـردن، نسـبت بـه تمـام  باشیـد. امـر بـه سـجده 

ئکـه قـرار داشـت. ئکـة خـاص. لـذا ابلیـس هـم در آن مقـام همـراه ملا فقـط یـک عـده از ملا
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﻿3. ریشه دشمنی شیطان و علل آن

که خبـری با مضمون  گـردد بـه آن روز   امـا پیشینـه و تاریخچـه دشـمنی ابلیـس بـا خلیفـة الله بازمی‌
تعییـن جانشیـن بـرای خـدا بـر روی زمیـن در آسـمان‌ها پیچیـد و توجـه همـه ملکوتیـان را بـه خـود جلـب 
کنـم: >وََ  ک زمیـن خلـق  کـرد. خداونـد فرمـود »می‌خواهـم موجـودی را بـه عنـوان خلیفـه و جانشیـن از خـا

)28 : صالٍٍ مِِنْْ حََمََإٍٍ مََسْْنُُونٍٍ<. )حجـر
ْ
 مِِنْْ صََلْ

ً
ي خالِِقٌٌ بََشََاًر ِ

� ةِِ إِِنِّ
َ

مََلائِِكَ
ْ
كََ لِِلْ بُّ�ُ  رََ

َ
إِِذْْ قالَ

کـه آنهـا جانشیـن نخواهنـد شـد؛ بلکـه موجـود جدیـدی اسـت. اینجا  ئکـه و ابلیـس فهمیدنـد  ملا
طبـق  کنـد.  ایجـاد  کارشـکنی  آدم  خلقـت  در  گرفـت  تصمیـم  و  شـد  حسـادت  دچـار  ابلیـس  کـه  بـود 
ئکـه مـأمور  ک ندهـد. از بیـن ملا ئکـه خـا کـرد بـرای خلقـت آدم بـه ملا منقـولات، ابلیـس زمیـن را متقاعـد 
ک آورد. لذا خداوند  ک، فقـط جنـاب عزرائیـل بـه حرف‌هـای زمین اعتنـایی نکرد و خـا بـرای آوردن خـا
کسـی غیـر از خـودش  کـرد. ایـن حسـادت و غرور ابلیـس از اینکـه می‌دیـد  نیـز او را مـأمور قبـض روح آدم 
کـه آتـش بـود، از  گفتـه شیطـان از جنـس خـودش  کـه بـه  ک،  جانشیـن خداونـد می‌شـود و آن هـم از خـا

مرتبـه پایین‌تـری بـرخوردار اسـت، باعـث عصیـان و سرپیچـی از فرمـان خداونـد متعـال در آن روز شـد.

کـه وقتـی پروردگار جسـم انسـان را  گیـرد  کتـب روایی، ایـن مطلـب مورد توجـه قـرار می‌ لـذا در 
ئکـه از جملـه ابلیـس قـرار  آفریـد، تـا 40 سـال جسـم حضـرت آدم؟ع؟ بـدون روح، در معـرض دیـد ملا

گـزارش شـده اسـت: داشـت. در ایـن مـدت سـخنی از شیطـان بـا جسـد آدم؟ع؟ 

مْْـِرِ مََـا 
َ
 �لِأَ

ُ
يُنُِعِ فََيََـقُُلُو ـ

َ�
يِلِـسُُ الَّل بِْْ ـِهِ إِ  ِبِ

ـرُّ�ُ ُ - فََـكََانََ �يَمُ
ً
اًر يَنَِعِ سََنََـةًً مُُـصََوَّ�َ بََـ رْْ

َ
َ أَ ُ آدََمََ فََبََقِيَ� ـقََ اللَّهُ��

َ
فََخََلَ

�َ نََفََخََ   ثُمَّ�
َ

هُُ، قََالَ يََِصِنَّ�َ عْْ
َ �لَأَ
ذََا  َ ـجُُودِِ لِهَ� اسُّل�ُ ُ ِبِ نِيي اللَّهُ�� مََرََ

َ
ْ أَ ئِنْ�

َ
يِلِـسُُ لَ بِْْ  إِ

َ
؟ع؟ فََقََـالَ ُ عََـا�لِمُ

ْ
 الْ

َ
قِْْلِـتََ فََقََـالَ خُُ

 
َ

- فََقََـالَ ِ�
� مْْـدُُ �لِلَّهِ َ  ا�لْحَ

َ
ـا فََقََـالَ َ ـسََ مِِنْهَ�

َ
- عََطََـسََ عََطْْسََـةًً جََلَ ـِهِ مََِاِغِ  دِ

ىلَىِ
 حُُو إِ غََـِتِ ارُّل�ُ

َ
ـا بََلَ مَّ�َ

َ
يِـِهِ فََلَ فِ

ـةُُ. )القمـی، 1404، ج1،  َ �حْمَ �ِ ارَّل�َ
ـهُُ مِِـنََ اللَّهِ�

َ
قُُِ؟ع؟ فََسََبََقََـتْْ لَ ـادِ  اصَّل�َ

َ
ُ قََـالَ ـكََ اللَّهُ�� ُ  يََرْْ�حَمُ

ىلَى
ُ تََعََـا اللَّهُ��

ص41(

گذاشـت. همـواره ابلیـس از  کـرد و صورت آن را 40 سـال باقـی  پـس خداونـد آدم؟ع؟ را خلـق 
گفـت بـرای چـه خلـق شـدی؟! همچنیـن بـا  کـرد و خطـاب بـه او می‌ جسـد آدم؟ع؟ عـبور می‌
کنـم، قطـعاً عصیـان خواهـم  کـه بـه ایـن موجـود سـجده  کنـد  گـر خداونـد امـر  گفـت ا خـود می‌

نمـود.

که حسـادت  ئکه نسـبت به ادای احترام برای حضرت آدم؟ع؟ قانع شـده بودند؛ اما شیطان  ملا
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کـرد و از سـجده و ادای احتـرام بـه حضـرت  ابـراز  را  درونـی داشـت، در ایـن مرحلـه، حسـادت خـود 
اجِِيدنََ<.  اسَّل�َ مِِنََ  نْْ 

ُ
يََكُ مْْ 

َ
لَ إِِبْْليسََ   

إِِلاَّ�َ فََسََجََدُُوا  لِِآدََمََ  اسْْجُُدُُوا  ةِِ 
َ

مََلائِِكَ
ْ
لِِلْ نا 

ْ
>قُُلْ کـرد:  امتنـاع  آدم؟ع؟ 

کرد. گفت‌وگو  ئکـه بـا خداوند و قانع شـدن آنان، ابلیس بـا خداوند  گفت‌وگـوی ملا )اعـراف: 11( پـس از 

گفت‌وگوی شیطان با خداوند  .4﻿

بـا  اينكـه  از  كـرد  ابـا‌  کـه  ابلیـس  جـز  بـه  کردنـد  سـجده  آدم؟ع؟  حضـرت  بـر  ئکـه،  ملا تمـام 
اجِِيدنََ<.  ونََ مََعََ اسَّل�َ

ُ
نْْ يََكُ

َ
بى أَ

َ
 إِِبْْليسََ أَ

جْْمََعُُونََ* إِِلاَّ�َ
َ
هُُمْْ أَ

ُ�
كنندگان باشـد: >فََسََجََدََ امللا‌هكئ كُُلُّ سـجده

گاه  کنـد و هیـچ‌ کسـی را بـدون دلیـل مؤاخـذه نمی‌ کـه خداونـد رحمـن، هیـچ  : 30 و 31( از آنجـا  )حجـر
گفت‌وگـو ابلیـس باشـد، خداونـد از او پرسیـد: چـرا سـجده  گـر طـرف  گفت‌وگـو را نمی‌بنـدد، حتـی ا راه 
 )32 : اجِِيدنََ<. )حجـر ونََ مََعََ اسَّل�َ

ُ
 تََكُ

لاَّ�َ
َ
كََ أَ

َ
 يا إِِبْْلسُُي ما لَ

َ
نکـردی. آیـا دلیـل منطقـی‌ای داشـتی؟ >قالَ

کـه مـرا از آتـش آفریـدی، ولـی او  کـه مـن از آدم بهتـرم. پـس مـن بایـد خلیفـه باشـم؛ چرا ابلیـس پاسـخ داد 
صالٍٍ 

ْ
قْْتََهُُ مِِنْْ صََلْ

َ
سْْجُُدََ لِِبََشََرٍٍ خََلَ

َ
كُُنْْ لِِأَ

َ
مْْ أَ

َ
 لَ

َ
گل بدبوىي خلق شـده: >قالَ كه از  گل خشـيكده‌اى  را از 

)33 : مِِنْْ حََمََإٍٍ مََسْْنُُونٍٍ<. )حجـر

ئکـه بـا خـدا حاضـر بـود و ایـن نکتـه مهـم را در حیـن آن  گفت‌وگـوی ملا ابلیـس در تمـام مراحـل 
گفـت دلیـل خلیفـة اللهـی حضـرت آدم؟ع؟، علـم بـه اسـماء  ئکـه  کـه خداونـد بـه ملا گفت‌وگـو شـنید 
گل خشـيكده‌اى اسـت. لـذا ابلیـس بـرای نپذیرفتـن حرف خداونـد بهانه آورد  کـه از  اسـت؛ نـه جنـس او 
گناهـان  کـرد. حسـادت ابلیـس باعـث اسـتکبار او شـد و تکبّّـر ریشـه‌ تمامـی  و در مقابـل خداونـد تکبـر 
ئکـه ابهـام نظـری نداشـت؛ بلکـه بهانـه مـی‌آورد. لـذا ایـن عمـل  اسـت. در نتیجـه شیطـان بـه ماننـد ملا

)34 : كََ رََجِِمٌٌي<. )حجـر
 فََاخْْرُُجْْ مِِنْْها فََإِِنَّ�َ

َ
مسـتکبرانه او باعـث اخـراج وی از مقـام قـرب شـد: >قالَ

شیطـان پـس از طـرد شـدن، درخواسـت‌هایی را بـه خداونـد عرضـه داشـت و خطـاب بـه خداوند 
کـن«. خداونـد  گفـت: »در قبـال ایـن همـه سـال عبـادت و بندگـی، ایـن درخواسـت‌های مـن را اجابـت 
گفـت: »پروردگارا، تـا روز قیامـت بـه مـن فرصـت بـده و مـرا زنـده  فرمـود: »چـه حاجاتـی داری؟« شیطـان 
: 36( خداونـد پذیرفـت؛ امـا نـه تـا روز قیامـت؛  نْْظِِرْْني إِِلى يََوْْمِِ يُُبْْعََثُُونََ<. )حجـر

َ
 رََبِّ�ِ فََأَ

َ
بگـذار «: >قالَ

: 37 و 38(  ومِِ<. )حجـر
ُ
مََعْْلُ

ْ
وََقْْتِِ الْ

ْ
نََير* إِِلى يََوْْمِِ الْ مُُنْْظََ

ْ
كََ مِِنََ الْ

 فََإِِنَّ�َ
َ

بلکـه تـا روز و وقـت معینـی: >قالَ
 

َ
کنـم«: >قالَ گمـراه می‌ کـه تـو مـرا فریـب دادی همگـی انسـان‌ها را  گفـت: »از آنجـایی  شیطـان در ادامـه 

)39 : جْْمََعينََ<. )حجـر
َ
هُُمْْ أَ يََنَّ�َ غْْوِِ

ُ
أُ

َ
رْْضِِ وََ لَ

َ
أَ

ْ
هُُمْْ فِيِ الْ

َ
نََنَّ�َ لَ يِّ�ِ زََ

ُ
أُ

َ
يْْتََني لَ غْْوََ

َ
رََبِّ�ِ بِِما أَ
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کـه بـه تکریـم و  کـردن همـه انسـان‌ها در مقابـل اراده الهـی  گمـراه  بـر  درخواسـت ابلیـس مبنـی 
گرفتـه بـود قـرار داشـت. در ادامـه ذیـل ایـن مسـئله، تفـصیلاً بحـث خواهـد شـد. سـعادت انسـان تعلـق 

﻿5. نقش شیطان در هبوط حضرت آدم؟ع؟

کـرد و اینجـا نقطـه تمایـز  شیطـان در ماجـرای هبـوط، حضـرت آدم؟ع؟ و حـوا را بـا هـم وسوسـه 
گوید: »ابتدا شیطان به سـراغ همسـر حضرت آدم،  کـه می‌ کتاب تورات اسـت  بیـن روایـت قـرآن بـا قرائـت 
یـم؛  حـوا، رفتـه و او را فریـب داد و حضـرت حـوا نیـز همسـر خـود را فریـب داد و...«. ایـن را مـا قبـول ندار
کـرد:  کریـم می‌فرمایـد شیطـان هـردوی آنهـا را فریـب داد و بـرای هـردوی آنهـا قسـم دروغ یـاد  کـه قـرآن  چرا

اصِِحِِينََ�<. )اعـراف: 21( مِِنََ انَّل�َ
َ
ما لَ

ُ
كُ

َ
ي لَ ِ

� >وََ قاسََمََهُُما إِِنِّ

( اسـت.  کار برده به صورت تثنیه )دو نفر کریـم در ایـن ماجـرا به  کـه قـرآن   بسیـاری از ضمیرهـایی 
کـه آدم بـرای اولیـن  شیطـان وارد مکاشـفه آدم و حـوا و بهشـت برزخـی شـد و آن دو را فریـب داد. از آنجـا 

کسـی بـه خداوند قسـم دروغ بخورد. که  بـار بـا قسـم خوردن دروغ مواجـه شـد، باورش نمی‌شـد 

﻿6. حزن حضرت آدم؟ع؟ و شادمانی ابلیس

پس از هبوط حضرت آدم؟ع؟، ابلیس مشـغول آوازخوانی و شـادمانی و رقاصی شـد و این اولین 
آوازه‌خوانـی دنیـا بود. ابلیس از دو جهت خوشـحال بود:

الف( اینکه توانسته بر آدم پیروز شود.

ب( روی زمیـن بـرای فریـب آدم، دسـتش بازتـر اسـت و ابـزار بیشـتری بـرای فریـب او در اختیـار 
کـه عالـم  دارد. همچنیـن قواعـد بـازی در زمیـن را بهتـر بلـد اسـت؛ بـرخلاف عالََـم روحانـی و عالـم مثـال 

کمـال اسـت و دسـتش بسـته‌تر بـود.

در نتیجه دو اراده نسبت به انسان وجود دارد:

مْْنََا بََنِِي آدََمََ<؛ )اسـراء: 20( یعنـی خداونـد  قََدْْ كََرَّ�ّ
َ
کـه فرمـود: >وََلَ اراده اول، اراده خداونـد اسـت 

کرامت برسـاند. می‌خواهـد انسـان‌ها را بـه مقام 

کـه می‌خواهـد انسـان را بـه ضلالـت برسـاند و مانـع اراده الهـی  امـا اراده دوم، اراده شیطـان اسـت 
نسـبت به انسـان شـود.

کـرد متوجـه عالـم دنیـا و عریانـی خـودش شـد. وقتـی اطرافـش  وقتـی حضـرت آدم؟ع؟ چشـم بـاز 
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کـه حضـرت  را دیـد، دیگـر از آن موجـودات بهشـتی و آن بـوی خـوش بهشـت خبـری نبـود. ایـن جـا بـود 
آدم؟ع؟ فهمیـد از بهشـت خـارج شـده اسـت. در ایـن لحظـه بـرای آدم حالـت حـزن و پشیمانـی و میل به 
کـه اشکشـان روی زمیـن  کردنـد  گریـه  کردنـد. آن‌قـدر  بازگشـت حاصـل شـد و او و حـوا شـدّّت بـکاء پیـدا 
نْْفُُسََنا وََ 

َ
مْْنا أَ

َ
نا ظََلَ بَّ�َ ا رََ

َ
کردنـد: >قََالَ جـاری شـد. قـرآن می‌فرمایـد: هـردوی آنهـا شروع بـه مناجـات و توبـه 

نََير<. )اعـراف: 23( در اینجـا نیـز ضمیـر بـه صورت مثنـی  خاسِِ
ْ
ونََنَّ�َ مِِنََ الْ

ُ
نََكُ

َ
نا وََ تََرْْحََمْْنا لَ

َ
مْْ تََغْْفِِرْْ لَ

َ
إِِنْْ لَ

آمده اسـت.



ری �جه�گ�ی �ی
ݨق ݧ ݧ ݧ ٮݧ �ن

گرفتـه از منابـع و منقـولات بیان‌شـده، مشـخص شـد مقصـود از  در پایـان بـا بررسـی‌های صورت‌
هبوط عبارت اسـت از خارج شـدن حضرت آدم؟ع؟ و حوا از حالت مکاشـفه روحانی‌شـان. به عبارت 
کـه بـدان  دیگـر هبـوط مکانـی اتفـاق نیفتـاده؛ بلکـه هبـوط مکانتـی و مقامـی بـوده اسـت. نکتـه دیگـر 
کـه مسـئله فریـب حضـرت آدم؟ع؟ توسـط شیطـان، از امتحانـات و تقدیـرات الهـی  اشـاره شـد ایـن بـود 
گذراند تا علاوه بر بـاور نظری، از لحاظ  بـود و بـه عبارتـی حضـرت آدم؟ع؟ بایـد ایـن دوره آموزشـی را می‌
کـه اصل میل حضـرت آدم  عملـی نیـز دشـمنی و عـداوت شیطـان برایـش ثابـت شـود. همچنیـن بیـان شـد 

و حوا؟عهمـا‌؟ صحیـح بـوده اسـت.

قدرت‌خواهـی، بی‌نهایت‌خواهـی و جاودانـه‌ بـودن، لازمـه وجـود انسـان اسـت و اصـل ایـن میـل 
کـرده و مصـداق را بـه غلـط بـه حضـرت آدم؟ع؟ معرفی  کـه آن را تزئیـن  غلـط نیسـت و ایـن ابلیـس اسـت 
گنـاه نبـود؛ بلکـه ایـن اتفـاق نتیجه علّّـی و معلولی یک عمل اسـت.  نمـوده اسـت. لـذا فعـل حضـرت آدم 
کـه  ئکـه بـا خـدا حاضـر بـود و شـنید  گفت‌وگـوی ملا کـه ابلیـس در تمـام مراحـل  گفتـه شـد  ایـن نکتـه نیـز 
گفـت دلیـل خلیفـة اللهـی حضـرت آدم؟ع؟، علـم بـه اسـماء اسـت؛ نـه جنـس او  ئکـه  خداونـد بـه ملا
گل خشـيكده‌اى اسـت. لـذا ابلیـس بـرای نپذیرفتـن حـرف خداونـد بهانـه آورد و دلیـل منطقـی و  کـه از 
کـه معنـا و ماهیّّـت هبـوط بـه درسـتی  یـد. امیـد اسـت  صحیحـی نداشـت، و در مقابـل خداونـد تکبـر ورز

تبییـن، و شـبهات پیرامـون آن برطـرف شـده باشـد.

گوشه‌چشـمی به  ان‌شـاءالله ایـن قلیـل به چشـم عزیـز فاطمه؟عها؟، حضـرت مهدی؟عج؟ بیاید و 
ما داشـته باشند.
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